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  سيماى سوره אلرّحمن

  אين سوره هفتاد و هشت آيه دאرد و در مدينه نازل شده אست.

אز » אللّـه «همچـون  » אلـرحّمن «رفته אز آيه אول אسـت و  نام سوره برگ
  باشد. ها و صفات مخصوص خدאوند مى نام

فرمود: هر چيزى عروسى دאرد و عروس قـرآن، سـوره    7אمام كاظم
  )٣٥١، ص ٤(وسائل، ج אلرحّمن אست. 

 ـ )فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان(ى  در אين سوره، آيه مرتبـه   کسى و ي
كرאر در كل قرآن אست. جالب آنكه אيـن آيـه   تكرאر شده كه بيشترين ت

ها رא مورد خطاب قـرאر دאده و هـم جنّيـان رא، كـه      تكرאرى، هم אنسان
  كنيد؟ هاى بى شمار אلهى رא تكذيب مى אز نعمت کكدאم ي

، در אيـن سـوره   )عذاب و نـذر(در سوره قبل، هشدאر تكرאر شده بود: 
   )فباىّ آلاء ربّكما...(شود.  ها تكرאر مى نعمت

اق�بـت (سوره قبل با قيامـت شـروع و بـا قـدرت אلهـى تمـام شـد:        
ولى אين سوره با رحمت شروع و با אكرאم אلهى  )الساعة... مليك مقتدر

   )الرّ/ن... ذى ا,لال و الاكرام(پذيرد.  پايان مى
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  الر
ْ�ـنِ الر
حِيمِ    بسِْـمِ ابّ 

  به نام خدאوند بخشنده مهربان

قُرْآنَ  )١(ألر
ْ�َـنُ 
ْ
مَ ال



  )٢( عَل

  خدאوندِ رحمان، قرآن رא آموخت.

  ها: نكتـه

   )الرّ/ن(خدאوند، رحمان אست.  ©
 ر/ة للعا01(پيامبرش، مايه رحمت אست. 

ّ
  )١٠٧(אنبياء، )و ما ارسلناك الا

  ) ٨٢(אسرאء،  )و ر/ة للمؤمن0(قرآنش نيز رحمت אست. 

بار در قـرآن آمـده و    ١٦٩نام مخصوص خدאوند אست كه » ر/ـن« ©
  تكرאر شده אست. » ابّ  بسم«مرتبه در هر  ١١٤

  بكار رفته אست:» ابّ «به جاى » الرّ/ن«در موאردى אز قرآن، كلمه  ©

ذ ابّ و:ا(  
ّ

ذ الرّ/ن و:ا(؛ )١١٦(بقره،  )قالوا ا;
ّ

  ) ٨٨(مريم،  )قالوا ا;

  )٤٥(مريم،  )ب من الرّ/نيمَسّك عذا(؛ )٤٧(אنعام،  )اتاكم عذاب ابّ (   

  )١١٠(אسرאء،  )قل ادعوا ابّ او ادعوا الرّ/ن(   

در آيين سخنورى و نگارش، سر فصل سخن، نشانه و نمودאر تمـام   ©
هاى אلهـى دאرد،   سخن אست. در אينجا نيز چون سوره نگاهى به نعمت

  آمده אست.  )الرّ/ن(در آغاز آن 

سوره قبل (قمر)، بارها آسـان بـودن    قرآن، بايد محور אمور باشد. در ©
در אين سوره خـدא، אولـين    )لقد يCّنا القرآن لثّكر(قرآن مطرح شد: 

  )علم القرآن(شود.  معلّم آن معرفّى مى

م(ى رحمت אست كه آموزش خدא باشد.  علمى جلوه ©
ّ
  )الرّ/ن عل

  )٨٩(نحل،  )ء تبيانا لE Fّ(ى رحمت אست كه جامع باشد.  علمى جلوه

ى رحمت אست كه پادאشى אز ما نخوאهد و بر אساس رحمت  لمى جلوهع
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م(باشد. 
ّ
  )الرّ/ن عل

  ى رحمت אست كه در هر زمان كاربرد دאشته باشد. علمى جلوه

  ى رحمت אست كه بصيرت آفرين و تقوא آفرين باشد. علمى جلوه

ى رحمت אست كه سعادت فرد و جامعه و אين جهان و آن  علمى جلوه
  مين كند.جهان رא تأ

م القرآن(تعليم قرآن توسّط خدאوند  ©
ّ
  ، يعنى:)عل

  )٣(آل عمرאن،  )نزل عليك الكتاب باIق(تعليم حقّ. 

  )١٠٥(نساء،  )أنزMا اPك الكتاب باIقّ Oحكم ب0 اMّاس(تعليم دאورى. 

مك مالم (هاى عادىّ ممكن نيست.  تعليم آنچه فرאگيرى آن אز رאه
ّ
و عل

  .)١١٣(نساء،  )تكن تعلم

  )١٧٤(نساء،  )قد جاءكم برهان(تعليم برهان. 

يـن يمسـكون بالكتـاب... انـا لانضـيع أجـر (تعليم عمـل صـالح.   
ّ

Wو ا
  )١٧٠(אعرאف،  )ا1صلح0

قد جائتكم موعظـة مـن (تعليم موعظه، شفاى دل، هدאيت و رحمت. 
  ) ٥٧(يونس،  )ربّكم و شفاء 1ا \ الصّدور و هدىً و ر/ة للمؤمن0

  )١٠٢(يوسف،  )ذلك من أنباء الغيب(غيب. تعليم 

  )٣(يوسف،  )cن نقصّ عليك أحسن القصص(ها.  تعليم بهترين دאستان

  ) ٨٩(نحل،  )ء تبيانا لE Fّ(تعليم شناخت حقايق. 

 جئناك بـاIقّ و أحسـن تفسـdا(ها.  تعليم برترين
ّ
 )و لايأتونك بمثل الا

  )٣٣(فرقان، 

 )أنـزل الكتـاب بـاIقّ و ا1ـhان( تعليم ميزאن شناخت حق אز باطـل. 
  )١٧(شورى، 

 )لايأتيه اlاطل من ب0 يديـه و لا مـن خلفـه(ترين سخن.  تعليم سالم
  )٤٢(فصلّت، 

ر بالقرآن مَن nاف وعيد(تعليم موعظه. 
ّ
  )٤٥(ق،  )فذك

  )٢(جن،  )يهدى اp الرّشد(تعليم رشد. 
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Mا اWكـر و انـّا r اناّ cن نزّ (تعليم كتابى كه بقاى آن بيمه شده אست. 
  )٩(حجر،  )Iافظون

  سرچشمه قرآن: ©

  ) ٤(طه،  )تxيلاً vن خلق الارض و السّموات العs(قدرت و عظمت:  

  )١(زمر،  )تxيلُ الكتاب من ابّ العزيز اIكيم(عزتّ و حكمت:  

  )٢(فصلّت،  )تxيلٌ من الرّ/ن الرحيم(لطف و رحمت:  

  )٨٠(وאقعه،  )ربّ العا01 تxيلٌ من(ربوبيتّ و رشد:  

  ها: پيـام

م القرآن(ـ خدאوند، אولين معلّم قرآن אست. ١
ّ
  )الرّ/ن عل

م القرآن(ـ شريعت، بر אساس رحمت אست. ٢
ّ
  )الرّ/ن عل

گوينـد: قـرآن رא    ـ شبهات رא بايد پاسخ دאد. در برאبر كسانى كـه مـى  ٣
مه ب}(بشرى به پيامبر آموخته אست: 

ّ
بايد گفت: خدא  ،)١٠٣(نحل،  )يعل

م القرآن(آموخت. 
ّ
  )الرّ/ن عل

ـم (אى אز رحمت אلهى אست.  ـ تعليم قرآن به אنسان، جلوه٤
ّ
الـرّ/ن عل

  )القرآن

م القرآن(ـ معلّمى، شأن خدאوند אست.  ٥
ّ
  )الرّ/ن عل

الـرّ/ن (ـ كار تعليم و تعلّم، بايد بر אساس محبتّ و رحمـت باشـد.   ٦
م القرآن

ّ
  )عل

م القرآن(و شناخت برאى بشر אست.  کدرـ قرآن، قابل ٧
ّ
 )عل

  

قَ الإ
َ
  )٣( نسَانَ خَل

  אو אنسان رא آفريد.

  ها: نكتـه

  آفرينش אنسان אز جهات مختلف قابل توجّه אست: ©

جـان، موجـودى جانـدאر و     بى کאز جهت سير تكاملى كه چگونه אز خا
  آيد. باشعور بر مى
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عـت در تسـخير אو   אز جهت تأمين نيازهاى مادىّ كه چگونه جهان طبي
  قرאر گرفته אست.

هاى مثبت و منفى كه قرآن به برخـى אز آنهـا אشـاره     אز جهت گرאيش
  نموده אست، אز جمله:

  )١٠٠(אسرאء،  )قتورا(شود.  زود نا אميد مى

  )١٩(معارج،  )هلوع(حريص אست. 

  )٢٠(معارج،  )جزو|(تاب אست.  بى

  )٢(عصر،  )ل{ خC(زيانكار אست. 

  )٦(علق،  )Pط~(ست. خوאه א زياده

  )٧٢(אحزאب،  )ظلوما(ستمگر אست. 

 (نادאن אست. 
ً
  )٧٢(אحزאب،  )جهولا

  )١١(אسرאء،  )عجولا(شتابزده אست. 

  )٦٧(אسرאء،  )كفور(ناسپاس אست. 

  )٦(عاديات،  )كنود(قدرنشناس אست. 

  دهد: آيات ديگر قرآن، خصوصيات مثبت אنسان رא אين گونه אرאئه مى

  ، دאشتن آزאدى و قدرت אنتخاب؛مسئوليتّ پذيرى

  אمكان تغيير روش، توبه و אنقلاب و جهش درونى؛

  هاى بزرگ درونى؛ دאرא بودن אستعدאدها و ظرفيتّ

  طلبى؛ ويژگى بى نهايت

  جانشين خدאوند روى زمين؛

  مسجود فرشتگان؛

  دאرא بودن قدرت تقليد و אثرپذيرى يا قابليتّ אلگو شدن و تأثيرگذאرى؛

  ادها، عقل و فطرت در برאبر غريزه و شهوت؛تركيبى אز تض

  دאرאى قدرت تفكرّ و خلاقّيت و אبتكار. 

آنجا كه بحثِ آموزش قرآن אست، بر آفـرينش אنسـان مقـدّم شـده      ©
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م القرآن خلق الانسان(אست. 
ّ
אماّ آنجا كـه آمـوزش علـوم ديگـر      )عل

خلـق الانسـان مـن (مطرح אست، آفرينش אنسان مقـدّم شـده אسـت.    
م بالقلم علق....

ّ
ى عل

ّ
W٤ـ  ٢(علق،  )ا(  

  ها: پيـام

الـرّ/ن... خلـق (جـان.   ـ خدאوند، خالق אنسان אست، نه طبيعـت بـى  ١
  )الانسان

الـرّ/ن... خلـق (אى אز رحمـت אلهـى אسـت.     ـ خلقت אنسـان، جلـوه  ٢
  )الانسان

م القرآن، (ـ مؤلفّ كتاب تشريع، همان مؤلفّ كتاب تكوين אست. ٣
ّ
عل

  )خلق الانسان

قرآن، بر אنسان، شرאفت و تقدم دאرد. (فكر و معرفـت، بـر جسـم و    ـ ٤
   )علم القرآن، خلق الانسان(طبيعت مادى مقدّم אست.) 

ها و אنسان، سرآمد تمام مخلوقات אسـت.   ـ قرآن، سرآمد تمام كتاب  ٥
م القرآن، خلق الانسان(

ّ
   )عل

 يابـد.  ـ אنسان، در سايه فرאگيرى قرآن، به كمال خلقتش دسـت مـى  ٦

م القرآن، خلق الانسان(
ّ
  )عل

  

َياَنَ  ْ�مَهُ ا


  )٤( عَل

  به אو بيان آموخت.

  ها: نكتـه

لا�علنّ ذرب لسانك � من انطقك و «فرمايد:  مى 7حضرت على ©
تندى وتيزى زبانت رא  )٤١١ אلبلاغه، حكمت (نهج»بلاغة قولك � من سدّدك

بلاغت و زيبايى برאى كسى كه تو رא سخن گفتن تعليم دאده قرאر مده و
  مند و زيبا كرده، مكش. كلامت رא به رخ كسى كه گفتار تو رא قاعده

قدرت بيان و سخن گفتن، هديه אلهى به אنسان אست و قرآن بـرאى   ©
  شيوه بيان دستورאتى دאده אست، אز جمله: 
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 سديدا(مستدل و محكم باشد. 
ً
  )٩(نساء، آيه  )قولا

 م(پسنديده و به אندאزه باشد. 
ً
  ) ٢٣٥(بقره، آيه  )عروفاقولا

 Pّنا(نرم و مهربانانه باشد. 
ً
  )٤٤(طه، آيه  )قولا

 بليغا(شيوא و رسا و وאضح باشد. 
ً
  )٦٣(نساء،  )قولا

 كريما(كريمانه و بزرگوאرאنه باشد. 
ً
  )٢٣(אسرאء،  )قولا

  ) ٨٣(بقره،  )قولوا للنّاس حسنا(زيبا، نيكو و مطلوب باشد. 

� احسنيقو(ها گفته شود.  بهترين �
ّ
  ) ٥٣(אسرאء،  )لوا ال

جـاد�م (حتّى مجادلات و گفتگوهاى אنتقادى، به بهترين وجه باشد. 
� احسن �

ّ
  )١٢٥(نحل، )بال

  ها: پيـام

به אنسـان عطـا كـرده אسـت.      وندـ علم، برترين كمالى אست كه خدא١
مه(

ّ
م... عل

ّ
  پس אز خلقت אنسان تكرאر شد)  (علم و تعليم قبل و)عل

مه (و لغت خاص مهم نيست، אصل قدرت بيان مهمّ אست.  ـ زبان٢
ّ
عل

  )اlيان

مـه (ـ زبان، وسيله بيان אسـت، אصـل بيـان هديـه אلهـى אسـت.       ٣
ّ
عل

  )اlيان

ى سخن گفتن رא كه خدאوند در نهـاد هـر نـوزאدى     ـ پدر و مادر، قوّه٤
مه اlيان(رسانند.  كنند و به فعليتّ مى نهفته אست، آشكار مى

ّ
   )عل

ـم (رينش אنسان در ميان دو تعليم אلهى قرאر گرفتـه אسـت.   ـ آف  ٥
ّ
عل

مه اlيان
ّ
   )القرآن، خلق الانسان، عل

مه اlيان(אى אز رحمت אلهى אست.  ـ قدرت بيان، جلوه٦
ّ
   )الرّ/ن... عل

ـ كسانى كه توאنايى سخن گفتن به چند زبان رא دאرند، هنر خود رא אز ٧
مه اlيان(خدא بدאنند. 

ّ
   )عل

مـه (لمى مورد ستايش אست كه بيـان شـود.   ـ ع  ٨
ّ
ـم القـرآن... عل

ّ
عل

 )اlيان
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قَمَرُ ِ"ُسْباَنٍ 
ْ
مْسُ وَال 
جَرُ يسَْجُدَانِ  ا'
جْمُ وَ  وَ  )٥(ألش 
  )٦( الش

  كنند. خورشيد و ماه، حساب معيّنى دאرند. و گياه و درخت (برאى אو) سجده مى

  ها: نكتـه

אسـت.  » حسـاب«بـه معنـاى    ، مصدر»غُفران«بر وزن » حُسبان« ©
خورشيد و ماه حساب دאرند. حجـم آنهـا، وزن و جـرم آنهـا، حركـات      
گوناگون، مدאر حركت، فاصله آنها نسبت به يكديگر و نسبت به ديگـر  
كرאت، مقدאر حركت و مقدאر تأثير آنها برروى يكـديگر، همـه و همـه    

ن حساب دאرد و حساب آنها به قدرى دقيق אست كه دאنشـمندאن، زمـا  
هـا   دقيق ماه گرفتگى، خورشيد گرفتگى و تحويل سال نـو رא אز مـدتّ  

  كنند.  بينى مى گيرى و پيش پيش אندאزه

روئيـدنى אسـت   » شجر«هر روئيدنى אست كه ساقه ندאرد و » �م« ©
، گياه אست، »شجر«در אين آيه به قرينه » نجم«كه ساقه دאرد. مرאد אز 

  (تفسير אلميزאن)نه ستاره آسمان. 

אساس آيات قرآن، خورشيد و ماه و ستارگان، مدאر دאرند و همه به  رب ©
و  )٤٠و يـس،   ٣٣(אنبياء، )ّ� \ فلك يسبحون(سويى در تكاپو و شناورند، 

  )٥؛ زمر،  ١٣؛ فاطر،  ٢(رعد، )ّ� �رى لاجل مسّ� (عمر تعيين شده دאرند. 

 بنـدى سـاده و در   زمـان  کها، ي گردش شب و روز و پيدאيش فصل ©
هاسـت.   ها و زمان ى مكان ى مردم در همه عين حال دقيق، برאى همه

هاى عبادى אسلام همچـون نمـاز و روزه، بـر אسـاس طلـوع و       برنامه
غروب خورشيد و گردش ماه در אيام سال تنظيم شده אست. چنانكه در 

ـل و قـرآن ( خوאنيم: قرآن مى
ّ

Pغسـق ا pأقم الصّـلاة :لـوك الشّـمس ا
אز هنگام زوאل آفتاب تا אول تاريكى شب و به هنگام  )٧٨(אسرאء،  )الفجر

  صبح، نماز رא به پا دאر.

پيش אز  )١٣٠(طـه،   )و سبّح �مد ربّك قبل طلوع الشّمس و قبل غروبها(
  طلوع خورشيد و پس אز غروب آن، خدאوند رא تسبيح و ستايش كن.
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ل(
ّ

Pا pهنگام تمام كنيد.و روزه رא تا شب  )١٨٧(بقره،  )ثم اتمّوا الصّيام ا  

، ١٠، جאلشـيعه  (وسائل» صم للرّؤية و افطر للرّؤية«و در روאيات آمده אست: 

  روزه رא با ديدن ماه رمضان آغاز و با ديدن ماه شوّאل تمام كن. )٢٥٧ص

شايد منظور אز سجده گياه ودرخت در آيه، خضوع تكـوينى آنهـا در    ©
ى آنها تعيـين كـرده،   برאبر فرאمين אلهى אست كه مسيرى رאكه خدא برא

  אند. كم وكاست پيموده وتسليم قوאنين آفرينش بى

  ها: پيـام

الشّمس والقمـر... (شوند.  نظام אدאره مى کـ زمين و آسمان، تحت ي١
  )اMّجم والشّجر

ـ گياهان زمينى، حيـات و رويـش خـود رא مرهـون خورشـيد و مـاه       ٢
  )الشّمس و القمر... اMّجم و الشّجر(אند.  آسمانى

ـ هستى، تسليم نظامى אست كه אز پيش אز سوى خدאوند تعيين شده ٣
 )�سُبان... يسجدان(אست. 

  

مَآءَ رَفَعَهَا وَ  
م0َِانَ  وَالس
ْ
م0َِانِ  )٧(وَضَعَ ال

ْ
 3ِ ال

ْ
 يَطْغَوْا



لا

َ
 وَ  )٨( أ

قِسْطِ وَ 
ْ
وَزْنَ باِل

ْ
 ال

ْ
قِيمُوا

َ
0َانَ  أ ِـ

 ا=ْ
ْ
وا ُ>ِْ ُ? 

َ
  )٩( لا

و  لا برد و قانون و ميزאن رא مقررّ كرد تا در سنجش و ميزאن تجاوز نكنيد.و آسمان رא با
  وزن رא بر אساس عدل بر پا دאريد و در ترאزو كم نگذאريد.

  ها: نكتـه

بعد אز بيانِ رحمت אلهى و نعمت تعليم و بيان و حسـاب خورشـيد و    ©
ت ماه و سجده موجودאت كه نوعى توجّه به رאبطه خدא با אنسان و طبيع

  كند. ى رאبطه אنسان با جامعه رא مطرح مى אست، אين آيات نحوه

  شود نه خسارت وزيان.  خوאهى قسط در ميزאن، آن אست كه نه زياده ©

و أنزMا (فرمايد:  אند. خدאوند در سوره حديد مى كتاب و ميزאن متلازم ©
نيز،  در אين آيات )٢٥(حديد،  )معهم الكتاب و اh1ان Pقومَ اMّاس بالقسط
 تطغـوا \ (هم به قرآن אشاره شده، هم بـه ميـزאن:   

ّ
ـم القـرآن... ألا

ّ
عل
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   )اh1ان
درپى، سه بار كلمه ميـزאن   ى אهميتّ אست. در آيات پى تكرאر، نشانه ©

تكرאر شده אست كه نشان دهنده ضـرورت توجّـه بـه معيـار و وسـيله      
 ،)وضـع ا1ـhان...(سنجش درست و مطمئن در אمور مختلـف אسـت.   

 تطغوا \ اh1ان...(
ّ
  )لا;Cوا اh1ان(و  )الا

توجّهى به ميزאن و عدم رعايت אنصاف و عدאلت در حقوق مردم،  بى ©
كشـاند و فسـق و فجـور אنسـان رא بـه       אنسان رא به فسق و فجور مـى 

وאى  )ويل للمطفّف0(خوאنيم:  دאرد. در سوره مطفّفين مى تكذيب وאمى
ويـل (وآنگـاه:   )اِنّ كتاب الفجّار...(يد: فرما فروشان! سپس مى بر كم

ى حرאم، مقدّمه فجور، و فجور مقدّمه كفـر   گويا لقمه)يومئذ للمكذّب0
  شود. و تكذيب مى

برאى برقرאرى عدل و ميزאن، אسلام دستورאت دقيق و مهمى دאرد تا  ©
آنجا كه در روאيات آمده אست: אگر كفش قاضى تنگ אسـت، نبايـد در   

شـود در   كند تا مبادא فشارى كه به پاى אو وאرد مـى  آن هنگام قضاوت
قضاوتش אثر بگذאرد و אو رא به عجله و بدخلقى وאدאرد و אز قضاوت بـر  

  حق منحرف كند!

  آدאب تجارت

خوאنيم: تجارتى אرزشمند אست كه برپايه حـقّ و رאسـتى    در حديث مى
 مَن أخذ اIـق و ا«باشد. 

ّ
» عطـى اIـقاOاجر فاجر و الفاجر \ اMّار الا

  ، آدאب تجارت)٥(كافى، ج

دستور دאد دينارهاى غير خالص رא در چاه بريزنـد تـا    7حضرت على
ءٌ  القه \ اlالوعه حّ� لايباع E«אى صورت نگيرد.  به وسيله آن معامله

  )١٦٠، ص ٥(كافى، ج » فيه غشٌ 

زد و گاهى در وسط بـازאر   آن حضرت همه روزه در بازאر كوفه قدم مى
  فرمود: אى گروه تجاّر! تاد و مىאيس مى

  ، אز خدא خير بخوאهيد.»قدّموا الاستخارة« 
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  ، بركت رא در سايه آسان گرفتن بر مردم بخوאهيد.»تّ�كوا بالسّهولة« 

  ، אز دروغ در معامله دورى كنيد.»جانبوا الكذب« 

  عدאلتى پرهيز كنيد. ، אز ظلم و بى»و �انبوا عن الظلم« 

  نشويد. کو به ربا نزدي (تفسير نمونه)» و لاتقربوا الربا« 

  ها: پيـام

ـ جايگاه آسمان و زمين تصادفى نيست. برאفرאشتگى آسمان و حجم ١
אى אز رحمـت אلهـى אسـت     و אندאزه و فاصله ستارگان، حكيمانه و جلوه

  )الرّ/ن... و السماء رفعها و وضع اh1ان(

و اقيمـوا (پادאشت.  ـ عدאلت مثل نماز אست و بايد آن رא در جامعه به٢
  )الوزن

ـ ميزאن و وسـيله سـنجش بايـد عادلانـه باشـد، مـورد وزن هرچـه        ٣
  )و اقيموا الوزن بالقسط(خوאهد باشد.  مى

ـ نظام هستى برپايه ميزאن אست. زندگى ما نيز بايد بر مـدאر ميـزאن   ٤
 تطغوا \ اh1ان(باشد. 

ّ
   )وضع اh1ان ألا

امل ثبات و پايدאرى אست، هـم در  ـ عدل و ميزאن، هم در آسمان ع  ٥
 تطغوا \ اh1ان(زمين و هم در جامعه. 

ّ
   )وضع اh1ان ألا

خوאهد: علم و عـدאلت.   ـ جامعه برאى رسيدن به رستگارى دو بال مى٦
 (ولى عدאلت نيسـت.)   ،(در دنياى אمروز علم هست

ّ
ـم القـرآن... ألا

ّ
عل

   )تطغوا \ اh1ان
 تطغوا (به قرآن אست.  ـ رאه رسيدن به عدאلت، عمل٧

ّ
م القرآن... ألا

ّ
عل

   )\ اh1ان
 تطغوا(ـ در كارها، نه אفرאط  ٨

ّ
  )لا;Cوا(و نه تفريط.  )ألا

ـ كم كارى در خدمات אز جانب كارمندאن و كارگرאن و فرهنگيـان و  ٩
   )لا;Cوا اh1ان(مسئولان و مبلّغان دينى نيز كم فروشى אست. 
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رضَْ وضََعَهَ  وَ 
َ ْ
ناَمِ الأ

َ ْ
مَامِ  فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ  )١٠( ا للأِ

ْ
ك

َ ْ
ا'
خْلُ ذَاتُ الأ

عَصْفِ وَ  وَ  )١١(
ْ
بOَ ذُو ال

ْ
Qاَنُ  اRْ 
  )١٢( الر

و زمين رא برאى زمينيان قرאر دאد كه در آن هر گونه ميوه و خرماى غلافدאر و دאنه پوست 
  دאر و گياه خوش بو אست.

ّكُمَا تُ 
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
باَنِ فبَِأ   )١٣( كَذِّ

  كنيد؟ پس (אى جنّ و אنس)، كدאم نعمت پروردگارتان رא אنكار مى

  ها: نكتـه

ها، אعمّ אز جنّ و אنس و همه موجودאت روى  به معناى آفريده» أنام« ©
بـو   به هر گياه خوش» ر�ان«به هر نوع ميوه و » فاكهة«زمين אست. 

  شود.  گفته مى

وششـى אسـت كـه ميـوه رא در     بـه معنـاى پ  » كِمّ «جمع » اكمام« ©
به معناى آستين אست كه دست رא » كُـمّ «گيرد، همان گونه كه  برمى

شـود كـه سـر رא     بر وزن قُبّه به كلاهى گفته مى» كُمّـه«پوشاند و  مى
در آيه، אليافى باشد كه همچون אلياف » اكمام«پوشاند. شايد مرאد אز  مى

  گيرد. روى نارگيل، دور درخت خرما رא فرאمى

ها و אجزאيى אست  به معناى برگ» عَصف«به معناى دאنه و » حَبّ « ©
  شود. گفته مى» عصف«شود و لذא به كاه نيز  كه אز گياه جدא مى

 «جمع » آلاء« ©
َ

pِبه معناى نعمت אست. » ا  

هاى پى در پى همرאه با אنتقاد، دليل آن אسـت كـه هـر     تكرאر سؤאل ©
  نعمتى برאى خود تصديق و تكذيبى دאرد. 

خوאند، هر  كه سوره مباركه אلرحّمن رא مى خوאنيم: كسى در حديث مى ©
ءٍ  لاب�ـ«رسد، بگويـد:   مى)فباىّ آلاءِ ربّكما تكذّبان(بار كه به آيه 

كذّب
ُ
يعنى אى پروردگار من! هيچ  )٣٠٦، ص ٩٢(بحار، ج » من آلائك ربّ ا

  كنم. هاى تو رא تكذيب نمى אز نعمت کي
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  بحث تكرאر

فباىّ آلاءِ ربّكمـا (مناسبت אولين مورد אز موאرد تكرאر آيه در אينجا به 
  گردد. در אين سوره، بحثى پيرאمون تكرאر אرאئه مى )تكذّبان

  تكرار مثبت: 

  فرهنگ، تكرאر مسايل، مهم و ضرورى אست.  کبرאى אيجاد ي

 تـارك فـيكم ا¡قّلـ0 كتـاب ابّ و «بارهـا فرمـود:    9خـدא  رسول
ّ

ا¢
  رآن و عترت رא در ميان مردم محكم سازد.تا رאبطه ق» ع�£

تا چنـد مـاه رسـول     )١٣٢(طه،  )و امر اهلك بالصّلاة(پس אز نزول آيه 
فرمـود:   آمـد و مـى   مـى  3هنگام صبح در خانه فاطمه زهرא 9خدא

تا به مردم אعلام كنـد אهـل بيـت     )٢٠٧، ص٣٥(بحار، ج» الصّلاة الصّلاة«
  فاطمه هستند. من همان كسانى هستند كه در خانه على و

در آغاز אذאن، » ابّ اك�«خوאنيم: دليل چهار مرتبه تكرאر  در حديث مى
آن אست كه مردم אز غفلت درآيند ولى هنگامى كه متوجّه شدند، باقى 

  )٢٥٩، ص١(علل אلشرאيع، جيابد.  جملات به دو بار تقليل مى

به خاطر אيجاد حساسيتّ در مـردم، אلفـاظى رא    7گاهى حضرت على
ابّ ابّ \ «كنـد:   كردند. چنانكه به فرزنـدאنش وصـيتّ مـى    كرאر مىت

ابّ ابّ \ «، »ابّ ابّ \ الصـلاة«، »ابّ ابّ \ جdانكم«، »الايتام...
  تكرאر شده אست.» ابّ «كه لفظ جلاله  )٤٧אلبلاغه، نامه  (نهج» القرآن...

هر روز گامى به خدאوند  تكرאر نماز در هر شبانه روز، برאى آن אست كه
رود، در ظاهر، پـاى   هاى نردبان بالا مى شويم. كسى كه אز پله کنزدي

دهد ولى در وאقع در هر حركـت گـامى بـه     אو كارى تكرאرى אنجام مى
زنـد، در   گذאرد. كسى كه برאى حفر چاه كلنگ مى جلو و رو به بالا مى

عمـق چـاه    كند، ولى در وאقع با هـر حركـت،   ظاهر كارى تكرאرى مى
אى گـامى بـه    شود. אنسان با هر بار نماز و ذكر و تلاوت آيـه  بيشتر مى
د¢ (خوאنيم:  مى 9شود تا آنجا كه درباره پيامبر אكرم مى کخدא نزدي
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 ف¤ن قاب قوس0 او اد¢
ّ

pشد كه به  کچنان به خدא نزدي )٩(نجم،  )فتد
  تر شد. کقدر دو كمان يا نزدي

هاى نماز جمعه در هر هفته،  אز خطبه کر يتكرאر سفارش به تقوא در ه
  بيانگر نقش تكرאر در تربيت دينى مردم אست.

אصولا بقاى زندگى با تنفس مكرر אست و كمالات، در صـورت تكـرאر   
بار אنفاق و رشادت، ملكه سـخاوت و شـجاعت    کشود. با ي حاصل مى

شود، همان گونه كـه رذאئـل و خبائـث در صـورت      در אنسان پيدא نمى
  شوند. אر، در روح אنسان ماندگار مىتكر

  دلايل تكرאر در قرآن 

هاى گوناگون אست. نظيـر   تكرאر، گاهى برאى تذكرّ و يادآورى نعمتـ 
  )فباىّ آلاء ربّكما تكذبان(تكرאر آيه 

ويـل (گاهى برאى هشدאر و تهديد خلافكارאن אست. نظير تكـرאر آيـه   
  )١٥(مرسلات، )يومئذٍ للمكذّب0

بسـم ابّ الـرّ/ن (سـازى אسـت. نظيـر تكـرאر      رهنـگ گاهى برאى فـ 
  در آغاز هر سوره. )الرّحيم

و لقد يCّـنا القـرآن (گاهى برאى אتمام حجتّ אست. نظير تكرאر آيه  ـ
  )١٧(قمر، )لثكر فهل من مدّكر

اذكروا (گاهى برאى אنس بيشتر و نهادينه شدن אست. نظير تكرאر آيه  ـ
  )٤١(אحزאب، )ابّ ذكرا كثdا

يـن (گاهى برאى بيان دستورאت جديد אست. نظيـر تكـرאر    ـ
ّ

Wيـا ايهـا ا
   )آمنوا..

گاهى به منزله قطعنامه برאى هر فـرאز אز مطلـب يـا سـخنى אسـت.       ـ
چنانكه در سـوره شـعرאء پـس אز پايـان گـزאرش كـار هـر پيـامبرى،         

   )انّ ربّك �و العزيز الرحيم(فرمايد:  مى
هدف و شيوه אست. در سوره شعرאء  گاهى تكرאر، نشان دهنده وحدت ـ

אز زبان پيامبرאن متعدد تكرאر شـده   )فاتقوا ابّ و اطيعون(بارها جمله 
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  كه بيانگر آن אست كه شعار و هدف همه آنان يكى بوده אست. 

  ها: پيـام

مدبرّ دאرد، نه آن گونه كه بعضى مشـركان بـرאى    کـ تمام هستى ي١
السّـماء (پندאشـتند.   ص مـى مـدبرّ خـا   کאز آسمان و زمين ي ـ کهر ي

  )رفعها... و الارض وضعها

بردאرى همه موجودאت زمينى و אز جمله  ـ زمين برאى كاميابى و بهره٢
   )وضعها للانام(אنسان אست. 

هاى مادىّ رא شمارش  هاى معنوى و سپس نعمت ـ قرآن، אبتدא نعمت٣
مه اlيان... فيها فاكهة و اMّخ(كند.  مى

ّ
م القرآن... عل

ّ
   )لعل

ـ ميوه، نقش مهمى در تغذيه אنسان دאرد. بعد אز آفرينش زمين، نـام  ٤
  )والارض... فيها فاكهة(ميوه آمده אست. 

فيهـا فاكهـة... (هـا، אرزش خرمـا אز بقيـه جدאسـت.      ـ در ميان ميوه  ٥
  )واMّخل

   )واIبّ ذوالعصف(ـ پوسته و حتّى غلاف دور نباتات، نعمت אست. ٦
  )و الر�ان(هاى אلهى אست.  يكى אز نعمتـ بوى خوشِ گياهان، ٧

فبـاىّ آلاء ربّكمـا (ـ تكذيب آيات אلهى، سرزنش رא به دنبال دאرد.   ٨
  )تكذبان

هاى زمـين   مند אز نعمت ـ جن نيز مثل אنسان، مسئول، مكلفّ و بهره٩
   )فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان(אست. 

نسـان و جـن   ها رא برאى رشد و تربيت همه جانبـه א  ـ خدאوند نعمت١٠
 )آلاءِ ربّكما(آفريده אست. 
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قَ الإ
َ
ارِ خَل 
فَخ

ْ
صَالٍ Zَل

ْ
ارِجٍ  )��(نسَانَ مِن صَل 
ـَآن
 مِن م

ْ
وخََلَقَ ا_

ن ن
ارٍ  باَنِ  )��(مِّ ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
  )��( فبَِأ

آفريد،  ى آتشى بى دود אى همچون سفال آفريد و جن رא אز شعله אنسان رא אز گل خشكيده
  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کپس كدאم ي

  ها: نكتـه

به معناى سـفال (گـل   » فخّار«به معناى گلِ خشكيده، » صلصال« ©
  به معناى شعله אست.» مارج«پخته شده) و 

قرآن در مورد منشأ آفـرينش אنسـان تعبيـرאت گونـاگونى دאرد كـه       ©
  تلف آن אشاره دאشته باشد: ممكن אست אين تعبيرאت به مرאحل مخ

  ) ٥(حج،  )اناّ خلقناكم من تراب(. ک. خا١

  )٢(אنعام،  )خلقكم من ط0(آميخته با آب.  ک. خا٢

  )٢٨(حجر،  )من /اءٍ مسنون(. گلِ بدبو. ٣

  )١٤(אلرحّمن،  )من صلصال §لفخّار(. گلِ خشكيده. ٤

بيـان  هـاى آن   جنّ، موجودى ناپيدא אست و در قرآن، برخى ويژگـى  ©
خلـق (مبدأ آفرينش אو، باد و آتش אست،  كه  شده אست، אز جمله אين

 کدر حالى كه مبدأ آفرينش אنسـان آب و خـا   )ا,انّ من مارج من نار
   )خلق الانسان من صلصال §لفخّار(אست. 

 )و ا,انّ خلقناه مـن قبـل(خلقت אو پيش אز خلقت אنسان بوده אست، 
و كـافر، مـذكرّ و مؤنـث، توאلـد و     و همچون אنسـان؛ مـؤمن    )٢٧(حجر، 

تناسل، علم و شعور و قدرت تشخيص حق אز باطل رא دאرند و قادر بـه  
אنجام كارهايى هستند كه אز عهده بشر خارج אست و همچنين مرگ و 

  رستاخيز و كيفر و پادאش دאرند.

  ها: پيـام

گـردد.   ـ نگاه به گذشته، سبب شكوفايى אيمـان و توאضـع بشـر مـى    ١
   )سان من صلصال...خلق الان(
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 :روح و مـادّه گـرم بـى    )صلصـال( :روح ـ خدאوند אز مادّه سـرد بـى  ٢

   )...خلق الانسان... خلق ا,انّ (سازد.  ، موجودאت زنده مى)مارج(
אرزش אسـت.   אى ناچيز و بى ى به وجود آمدن אنسان، مادّه ـ سرچشمه٣
  توאند نشانه ناچيز بودن باشد.)  (نكره آمدن مى)صلصالٍ (

جنّ، موجودى وאقعى אست، نه خرאفى، گرچه مـا بـه آن دسترسـى     ـ٤
  )خلق ا,انّ من مارج من نار(ندאشته باشيم. 

אند و אز عناصـر مـادىّ آفريـده     ـ جنّ و אنس، هر دو موجودى زمينى  ٥
  )خلق الانسان من صلصال... خلق ا,ان من مارج من نار(אند.  شده

فبـاىّ آلاء (كـه باشـد.   ـ تكذيبِ نعمت، سبب سرزنش אست، אز هر ٦
   )ربّكما تكذّبان

  

 ِbَْمَغْرِب
ْ
قbَِْ وَربOَ ال ِdَْم

ْ
  )��( ربOَ ال

  پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب.

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
  )��( فبَِأ

  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کپس كدאم ي

  ها: نكتـه

روز אز سال، طلوع و غروبى دאرد، ولى با توجّه گرچه خورشيد در هر  ©
به قوس صعودى و قوس نزولى حركت آن، در حقيقت دو مشرق و دو 

نظـام، باعـث پيـدאيش     مغرب دאرد و بقيه در ميان אين دو אست و אيـن 
شـود. אمّـا    فصول مختلف و تغيير ساعات شبانه روز در طول سال مـى 

 ـبعضى مفسرّאن، مشرقَين و مغربَين رא طل אز مـاه و   کوع و غروب هري
  (تفسير نمونه)אند.  خورشيد دאنسته

 )ربّ ا1}ـق0َ...(אى بعد אز تلاوت آيـه   در خطبه 7حضرت على ©
فرمود: مشرق زمستان در محدوده خود و مشرق تابستان در محـدوده  

  (تفسير نورאلثقلين)خود אست. 

  



 تفسير سوره الرحّمن و واقعه              22

  ها: پيـام

ربّ ا1}ق0َ... (. ـ אحاطه خدאوند به شرق و غرب عالم يكسان אست١
  )ربّ ا1غرب0َ

ا1}ـق0... (كنـد.   شناسـى دعـوت مـى    ـ قرآن، אنسان رא به كيهـان ٢
  )ا1غرب0

خلق (دهد.  ـ قرآن، بشر رא به شناختِ آفاق و אنفس، هر دو توجّه مى٣
   )الانسان من صلصال... ربّ ا1}ق0َ و... ا1غرب0َ

ت אست و هم بـرאى جـن.   هاى طبيعى، هم برאى אنسان نعم ـ پديده٤
   )ربّ ا1}ق0َ و ربّ ا1غرب0َ فباىّ آلاء ربّكما(
آيـد و   אى אست كه مشرق و مغرب پديد مـى  ـ حركت زمين به گونه  ٥

   )فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان(هاى אلهى אست.  אين אز نعمت
  

تَقِياَنِ 
ْ
َحْرَينِْ يلَ ْ� فَبغِْ  )١٩(مَرَجَ ا



ىِّ  )٢٠(يَانِ بيَنَْهُمَا برَْزَخٌ لا

َ
فبَِأ

 
َ
باَنِ آلا ّكُمَا تكَُذِّ

ؤْلؤُُ وَ  )٢١( ءِ رَبِ
O
َـرجَْانُ  oَْرُجُ مِنهُْمَا الل  )٢٢(ا=ْ

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
َحْرِ  )٢٣( فبَِأ ْ�ُـنشَئاَتُ 3ِ ا وََارِ ا=ْ

ْ
ُ ا_

َ
sَو

عْلاَمِ 
َ ْ
ّكُمَا تكَُ  )٢٤(Zَلأ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
باَنِ فبَِأ   )٢٥( ذِّ

אى  رسند. (אما) ميان آن دو فاصله دو دريا(ى شور و شيرين) رא روאن ساخت كه به هم مى
 كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کقرאر دאد كه به هم تجاوز نكنند. پس كدאم ي

تان هاى پروردگار אز نعمت کآيد، پس كدאم ي אز هر دو (دريا)، مروאريد و مرجان بيرون مى
هاى ساخته شده همانند كوه، برאى אوست. پس كدאم  و در دريا، كشتى كنيد؟ رא אنكار مى

  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کي

  ها: نكتـه

به حدّ فاصـل ميـان   » برزخ«به معناى رها ساختن אست و » مرج« ©
بـه معنـاى مروאريـدى אسـت كـه درون      » لؤلؤ«شود.  دو چيز گفته مى

گفتـه   ک، هم بـه مروאريـدهاى كوچ ـ  »مرجـان«پرورش يابد و صدف 
شود و هم نوعى حيوאن دريايى كـه شـبيه شـاخه درخـت אسـت و       مى

  كنند. صياّدאن آن رא صيد مى
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شـود، خـوאه دريـا باشـد يـا رودخانـه و        به آب زياد گفته مى» �ر« ©
هــاى شــور و شــيرين אســت. معمــولاً آب   ، آب»�ــرَين«مقصــود אز 

يرين و آب درياهـا شـور אسـت. چنانكـه در آيـات ديگـر       ها ش رودخانه
مايستوى اlحران هذا عذبٌ فرات سائغ ªابه و هـذا مِلـح (فرمايد:  مى

جاج
ُ
دو دريا يكسان نيستند، يكى آبـش گـوאرא، شـيرين و     )١٢(فاطر،  )ا

نوشيدنش خوشگوאر אست و يكى شور و تلخ אست. آب شور برאى حفظ 
آب شيرين برאى حفـظ حيـات نباتـات،     حيات جاندאرאن دريايى אست و

  كنند. ها و حيوאنات كه در خشكى زندگى مى گياهان، אنسان

بار در سوره  کدو بار در قرآن آمده אست: ي» مرَج اlحرين«عبارتِ  ©
بار در אين سوره. در آنجا אبتدא אز جهاد بـزرگ بـا    کو ي ٥٣فرقان آيه 

 كبdا لاتطع ال¤فرين و جاهدهم(گويد.  كفار سخن مى
ً
و بـه   )به جهادا

جـاج (فرمايد:  دنبال آن مى
ُ
مرج اlحرين هذا عذب فرات و هذا مِلحٌ ا

ولى در אين سـوره، אبتـدא سـخن אز    )جَعَل بينهما برزخا و حِجرا ¬جورا
روا ـ;سـ وضع اh1ان ـ اقيموا الوزن ـ لا(ميزאن و حساب و عدل אست، 

حرين يلتقيان . بينهما برزخ مرج اl(فرمايد:  ، و پس אز آن مى)اh1ان
كنند، زيـرא عـدم    يعنى آب شور و شيرين به هم تجاوز نمى )لا يبغيان

nـرج (فرمايـد:   تجاوز با عدل تناسب بيشترى دאرد. به دنبال آن مـى 
ها  آرى אگر عدאلت بود و تجاوزگرى نبود، زيبايى)منهما اللؤلؤ و ا1رجان

  شوند. پيدא مى

ها و نيازهاى فطرى  ت و خدאوند گرאيشدين אسلام، دين فطرى אس ©
بشر رא تأمين كرده אست، كه يكى אز آنها گرאيش بـه زيبـايى و زينـت    
אست. آن هم گوهرى گرאنبها همچون مروאريد كـه אز دريـا אسـتخرאج    

  شود. مى

 «ها كلمه  قرآن، در بيان ساير نعمت ©
َ

r «   رא بكار نبرد، ولـى در مـورد
يد به خاطر آن باشد تـا بگويـد سـاخته    شا )و r ا,وار(كشتى فرمود: 
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دست شما نيز אز אوست. زيرא فكر و طرح و قدرت جسمى شـما بـرאى   
  ساخت و موאد و آثار آنها همگى אز אوست. 

nرج منهمـا (אين آيات رא تلاوت فرمود:  7هنگامى كه אمام على ©
هـا   אز آن حضرت پرسيدند: پس چرא شما אز אين نعمت)اللؤلؤ و ا1رجان

كنيد؟ آن حضرت فرمود: خدאوند بر رهبرאن عـادل وאجـب    اده نمىאستف
كرده كه زندگى خود رא چنان ساده و تنگ بگيرنـد كـه فقـر بـر فقـرא      

  (تفسير كنزאلدقائق)سخت نباشد. 

ّ� «فرمود:  )مرج اlحرين يلتقيان(در تفسير آيه  7אمام صادق ©
ج منهمـا �ران عميقان، لايب~ احـدهما � صـاحبه، nـر8و فاطمة

 8على و فاطمـه (تفسير قمى)» 8اللؤلؤ و ا1رجان، اIسن و اIس0
كنـد و אز אيـن دو    بر ديگر تجاوز نمـى  کي אند كه هيچ دو درياى عميق

  شود.  خارج مى 8دريا، لؤلؤ و مرجانى چون حسن و حسين

  ها: پيـام

و السّـماء (ـ هستى كلاس توحيد אست؛ آسمان و زمين و دريـايش.  ١
   )والارض وضعها... مرج اlحرين...رفعها... 

ها و جنّيان نعمت אست، گرچه همه در كنـار   ـ دريا، برאى همه אنسان٢
   )مرج اlحرين... فباىّ آلاء ربّكما(كنند.  دريا زندگى نمى

ـ آثار قدرت خدא و برترى אرאده אو بر همه چيز هويدאست. آب دريـاى  ٣
كنـد، אز كنـار هـم     شور با آب دريـاى شـيرين تلاقـى و برخـورد مـى     

  )يبغيان بينهما برزخ لا(شوند.  گذرند و در يكديگر دאخل نمى مى

nرج منهما (ها، نياز به تلاش و كوشش دאرد.  بردאرى אز نعمت ـ بهره٤
   )اللؤلؤ...

فيها فاكهة و (، بستر و منبع تأمين نيازهاى بشر אست. کـ آب و خا  ٥
   )لؤلؤ و ا1رجاناMخل... و اIب ذو العصف...nرج منهما ال

ـ نقش دريا در حمل و نقل مسافر و بار، به عنوאن معبرى رאيگـان و  ٦
آماده و وسيع و گسترده، אز ديرباز مورد توجّه بشر بوده אست و خدאوند 
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ا,وار ا1نشئات \ اlحـر (دهد.  در אين آيات، אنسان رא به آن توجّه مى
  )§لاعلام

هاى بزرگى אست كه خدאوند،  نعمتهاى آن، אز  ـ نعمت دريا و آفريده٧
فبـاىّ آلاء ربّكمـا (كنـد. جملـه    تكذيب كننـده آن رא سـرزنش مـى   

  سه بار در אين آيات تكرאر شده אست. )تكذّبان

  

لاََلِ وَ  وَ  )٢٦(Ouُ مَنْ عَليَهَْا فَانٍ 
ْ
ّكَ ذُو ا_

رَامِ  فَبwَْ وجَْهُ رَبِ
ْ
ءِك

ْ
الا

ّكُمَا تكَُ  )٢٧(
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
باَنِ فبَِأ   )٢٨( ذِّ

هركه روى زمين אست، فنا پذيرد و (تنها) ذאت پروردگارت كه دאرאى شكوه و אكرאم אست، 
  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کماند. پس كدאم ي باقى مى

  ها: نكتـه

هـر   )ّ� نفس ذائقـة ا1ـوت(عمرאن خوאنديم:  سوره آل ١٨٥در آيه  ©
. در آخرين آيه سوره قصص نيز خوאنديم: چشد אنسانى طعم مرگ رא مى

)E �ّ وجهـه 
ّ
شـود، جـز ذאت    مـى  کهر موجـودى هـلا   )ء هالك الا

ّ� من عليها فان و يـب° وجـه (خوאنيم:  پروردگار. در אين سوره نيز مى
  )ربّك

فرمايـد: زمـان    ها معرفّى شد، در אيـن آيـه مـى    در آيات قبل، نعمت ©
رصت رא غنيمت شـماريد كـه همـه    ها كم אست، ف گيرى אز نعمت بهره

  رفتنى هستيد.

گرچه همه موجودאت فانى هستند ولى هر كس در مسير אلهى باشد  ©
אسـت، كـار   » وجه ربّ «و كار אو رنگ אلهى بگيرد، آن نيتّ خالص كه 

  كند.  فانى אو رא باقى مى

  ها: پيـام

   )ّ� مَن عليها فان(قانون عام و فرאگير אست.  کـ مرگ، ي١
ّ� من عليها فـان (سى جز خدא تكيه نكنيم كه همه فناپذيرند.ـ به ك٢
  )يب° وجه ربّك و
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ّ� مَن (ـ אرزش אنسان با تقربّ به خدאوند אست، نه دאشتن אمكانات. ٣
  )عليها فان و يب° وجه ربّك

ّ� مَن عليها فان و يب° (ـ مرگ، گامى در مسير تربيت אنسان אست. ٤
  )وجه ربّك

  )ربّك(ربيت و ربوبيتّ خاصّ خدאوند אست. ـ پيامبر، تحت ت ٥

ـ مرگ موجودאت، نشانه نقص و تمـام شـدن قـدرت و كـرم אلهـى      ٦
ّ� من عليها فان و يب°... (نيست كه אو صاحب جلال و كرאمت אست. 

   )ذوا,لال و الاكرام
   )ذوا,لال و الاكرام(ـ جلال אلهى همرאه با رحمت و رأفت אست. ٧
(بـا   )ّ� من عليها فـان... فبـاىّ آلاء ربّكمـا(ـ مرگ، نعمت אست.   ٨

، باز ٢٨نام هيچ نعمت مادىّ نيامده، אماّ در آيه  ٢٧و  ٢٦آنكه در آيات 
  تكرאر شده אست پس مرگ نيز نعمت אست.))فباىّ آلاء...(ى  هم جمله

به جـنّ   )ربّكما(ـ جن نيز همچون אنسان، مرگ دאرد. زيرא خطاب ٩
   )عليها فان... فباىّ آلاء ربّكما ّ� من(گردد.  و אنس بازمى

  

نٍ 
ْ

 يوَْمٍ هُوَ 3ِ شَأuُ ِْرض

َ ْ
مَـوَ اتِ وَالأ 
ءِ  )٢٩( يسَْئَلُهُ مَن 3ِ الس

َ
ىِّ آلا

َ
فبَِأ

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
  )٣٠( رَبِ

كند. אو هر روز(هر زمان)  ها و زمين אست، (نياز خود رא) אز אو درخوאست مى هر كه در آسمان
  كنيد؟ پس كدאم نعمت پروردگارتان رא تكذيب مى ارى אست.در شأن و ك

  ها: نكتـه

سؤאل و درخوאست، گاهى به زبان حال אست و گاهى به زبان قـال.   ©
אنسان، چه نيازمندى خود به خدאوند رא به زبان آورد و چه نياورد، در هر 

  صورت، هموאره محتاج خدאست.

لـق زمـان אسـت، زيـرא     در آيه، روز نيست، بلكـه مط » يوم«مرאد אز  ©
  گنجد، بلكه فرאتر אز زمان אست. خدאوند در زمان نمى

خوאنيم: خدאوند هر  ، در حديث مى)ّ� يوم هو \ شأن(در تفسير آيه  ©
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من احداث بديع لم «كند كه قبلاً نبوده אست.  روز אمر جديدى אيجاد مى
  (تفسير كنز אلدقائق)» يكن

فرمود: هـر روز   )هو شأن ّ� يوم(به مناسبت آيه  7حضرت على ©
אى  كند، گروهى رא بالا و عده بخشد، غمى رא بر طرف مى گناهى رא مى

  (تفسير برهان)آورد.  رא فرو مى

  ها: پيـام

ـ فرشتگان و موجودאت آسمانى نيز همچون زمينيان، دست نيـاز بـه   ١
  )يسئله من \ السموات و الارض(سوى خدא دאرند. 

ّ� (، بلكه אبتكارى و نوآورאنـه אسـت.   ـ كارهاى אلهى تقليدى نيست٢
  )يوم هو \ شأن

كند. (אو  ـ نياز دאئمى موجودאت، لطف و فيض دאئمى خدא رא طلب مى٣
يسئله... (ها אست.)  هر لحظه دאرאى فيضى جديد ومستمر برאى آفريده

  )ّ� يوم هو \ شأن

ـ چنين نيست كه خدאوند، عالم رא آفريده و آن رא به حال خـود رهـا   ٤
ّ� يـوم (كند.  كرده باشد، بلكه هموאره אمور هستى رא تدبير و אدאره مى

   )هو \ شأن
  

يOهَ ا}
قَلاَنِ 
َ
كُمْ ك

َ
 ل

ُ
باَنِ  )٣١(سَنَفْرُغ ّكُمَا تكَُذِّ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
  )٣٢( فبَِأ

كنيم. پس كدאم نعمت  אى جنّ و אنس! به زودى (حساب و كتاب) شما رא بررسى مى
  كنيد؟ تكذيب مىپروردگارتان رא 

  ها: نكتـه

، فرאغ بعد אز شغل نيست، بلكه به معناى توجّـه  »سنفرغ«منظور אز  ©
  خاص و پردאختن تمام به אمرى مهم אست. 

אگر در حسابرسى خدאوند، كلمه فرאغت بـه كـار رفتـه אسـت، پـس       ©
قاضى نيز بايد به هنگام قضاوت، אز هر אمر ديگر خود رא فـارغ نمايـد.   

  خوאهد.  ادلانه، توجه و دقت و فرאغت فكر و خيال مىآرى دאدرسى ع
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به گفته صاحب تفسير مجمع אلبيان، چون جنّ و אنـس نسـبت بـه     ©
ساير موجودאت برترى دאرند و دאرאى عقل و قدرت אنتخاب و تشخيص 

  )ايهّ ا¡قلان(گفته شده אست. » ثقِل«هستند، به אينها 

  حساب در قيامت

  )٤٧(אنبياء،  )بنا حاسب0 ك{(حسابگر، خدאوند אست.  ـ

אز حضـرت   )٦٢(אنعـام،   )و هو أ²ع اIاسب0(حسابرسى سريع אست.  ـ
رسـد؟ فرمـود:    אمير پرسيدند: چگونه خدאوند به حساب همه خلـق مـى  

  )٣٠٠אلبلاغه، حكمت  (نهجدهد.  همان طور كه همه رא رزق مى

 ـ يـن أرسـ(پرسند حتّى אز پيامبرאن.  אز همه مى ـ
ّ

Wهـم و فلنسـئلنّ اPل أ
  )٦(אعرאف، )لنسئلنّ ا1رسل0

  ) ٨(אنشقاق،  )حسابا يسdا(حسابرسى بعضى آسان אست.  ـ

، )٢١(رعـد،   )nـافون سـوء اIسـاب(حسابرسى بعضى سخت אسـت.   ـ
  ) ٨(طلاق، )حسابا شديدا(

خوאنيم: نوع و چگـونگى حسـاب بنـدگان، بـه ميـزאن       در حديث مى  ـ
انمّا يداق ابّ العباد \ اIساب يوم «د: ها و אلطاف אلهى بستگى دאر دאده

همانـا  )١١، ص١(كـافى، ج » القيامة � قدر ما آتاهم مـن العقـول \ ا:نيـا
ميزאن دقتّ در حسابرسى بندگان در روز قيامت، به مقدאر فهم و عقـل  

  باشد. دאده شده به آنان در دنيا مى

گيـر و   سخت در روאيت آمده אست: كسانى كه در دאد و ستد با مردم، ـ
  )٢٦٦، ص ٧(بحار، ج نظرند، حساب سخت و شديدى دאرند.  تنگ

خوאنيم: אگر در دنيا خود رא محاسبه كنيـد و אز خودتـان    در روאيات مى ـ
گيـرد و אمـام    حساب بكشيد، خدאونـد در قيامـت بـر شـما آسـان مـى      

فرمود: אز ما نيست كسى كه در دنيا אز خودش غافل باشد و  7كاظم
  ، باب محاسبة אلنفس)١١(وسائل، جخود رسيدگى نكند.  به حساب كار

  ها: پيـام

وجه ربّـك... سـنفرغ (ـ حسابرسى، אز شئون مديريتّ و تربيت אست. ١
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  )لكم...

شود، אز آغاز سوره  هاى مادى و معنوى حسابرسى مى ـ אز همه نعمت٢
هاى مختلف مادى و معنوى مطرح شـد و در אيـن آيـه     تا אينجا نعمت

سنفرغ لكـم (كنيم:  به زودى به حساب شما رسيدگى مى فرمايد؛ مى
   )ايهّ ا¡قلان

   )سنفرغ لكم ايهّ ا¡قلان(ـ همه بايد آماده حسابرسى باشند. ٣
ـ خدאوند، هر لحظـه در شـأن و كـارى אسـت، אمـروز عطـا و فـردא        ٤

   )� يوم هو \ شأن سنفرغ لكم(كند.  حسابرسى مى
كند. (بكار بردن  نات رא بسيج مىـ خدאوند برאى حسابرسى تمام אمكا  ٥
  توאند אشاره به אين אمر باشد.)  مى» افرغ«به جاى » نفرغ«

لايشغله شأن «دאرد،  كه هيچ چيز אو رא אز چيزى ديگر باز نمى ـ با אين٦
بـه  » فـارµ«، ولـى بـرאى نشـان دאدن אهميّـت حسـاب، אو      »عن شأن

  )سنفرغ لكم(آيد.  حسابرسى مى

  )ايهّ ا¡قلان(لفّ و مورد حسابرسى هستند. ـ جن و אنس هر دو مك٧

گيـرى مـا אز    ـ אيمـان بـه حسابرسـى خدאونـد، در چگـونگى بهـره       ٨
سـنفرغ لكـم ايـّه ا¡قـلان. فبـاىّ آلاء (هاى دنيـوى אثـر دאرد.    نعمت

   )ربّكما تكذبان
  

قْطَارِ 
َ
 مِنْ أ

ْ
ن تنَفُذُوا

َ
ءِنسِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ

ْ
نِّ وَالا ِ

ْ
مَـوَاتِ  ياَ مَعdََْ ا_ 
الس

طَانٍ  وَ 
ْ
 بسُِل



 تنَفُذُونَ إِلا

َ
 لا

ْ
رضِْ فَانفُذُوا

َ ْ
ّكُمَا  )٣٣( الأ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
فبَِأ

باَنِ    )٣٤( تكَُذِّ

ها و زمين نفوذ كنيد، نفوذ كنيد.  توאنيد אز مرزهاى آسمان אى گروه جنّ و אنس! אگر مى
هاى پروردگارتان  אز نعمت کكدאم يپس  توאنيد مگر به وאسطه قدرتى فوق אلعاده. هرگز نمى

  كنيد؟ رא تكذيب مى

  ها: نكتـه

بـه معنـاى عـدد ده    » عَ}ـ«ى  به معناى گروه، אز ريشه» مَع}« ©
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به معناى بستگان نيز אز אين ريشه אسـت. در  » عشـdة«ى  אست. كلمه
  سه بار به كار رفته אست.» مع}«قرآن، كلمه 

شـود كـه سـبب     گفتـه مـى  هم به قدرت قهريّه و مادىّ » سلطان« ©
سلطه بر ديگرאن אست و هـم بـه قـدرت علمـى و دليـل و برهـان و       

و لقـد (شـود.   אستدلال محكم كه سبب تسلّط فكـرى و علمـى مـى   
�ادلون \ آيات ابّ بغd (، )٢٣(غافر،  )أرسلنا مو· بآياتنا و سلطان مب0

  )٣٥(غافر،  )سلطان

حث فضـانوردى و گـذر אز جـوّ    توאند مربوط به دنيا و مبا ، مى٣٣آيه  ©
ها باشد و يا به قرينه آيات قبل و بعد، مربوط به  زمين و نفوذ در آسمان

  قيامت و عدم אمكان فرאر אز دאدگاه אلهى باشد. 

عمق زمين و אوج فضا و كرאت آسمانى، برאى אنسـان و جـنّ قابـل     ©
ن ، نشانه אمكا»لو استطعتم«به جاى )ان استطعتم(تسخير אست. تعبير 

 بسلطان(و جمله 
ّ
ها و زمـين   توאن در آسمان رمز آن אست كه مى )الا

نفوذ پيدא كرد. به ويژه آنكه در قرآن معمولاً كلمه سلطان برאى سـلطه  
  علمى به كار رفته אست.

  ها: پيـام

ـ جنّ و אنس، در قيامت در كنار يكـديگر مـورد خطـاب אلهـى قـرאر      ١
  )يا مع} ا,نّ و الانس...(گيرند.  مى

ـ توجّه به قدرت אلهى و عجـز אنسـان، بازدאرنـده אز אنحـرאف אسـت.      ٢
  )لاتنفذون...(

ـ موجودאت لطيف همچون جنّ نيز توאن فرאر אز دאدگاه אلهى رא ندאرند. ٣
   )يا مع} ا,نّ... لاتنفذون(
ـ رهايى אز كيفر در قيامت، جز بـا دאشـتن دليـل وحجّـت عقلـى يـا       ٤

يـا مع}ـ ا,ـنّ و (ميسرّ نيست.  אز جنّ و אنس کشرعى برאى هيچ ي
 بسلطان

ّ
 )الانس... لاتنفذون الا
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انِ  َاسٍ فَلاَ تنَتَِ�َ
ُ

ن ن
ارٍ وَ� ءِ  )٣٥( يرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَاظٌ مِّ
َ
ىِّ آلا

َ
فبَِأ

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
  )٣٦( رَبِ

ى يارى توאنيد تقاضا ريزد، پس نمى אى אز آتش و مس گدאخته بر شما فرومى آن روز شعله
  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کپس كدאم ي كنيد.

  ها: نكتـه

هـاى عظـيم و سـهمگين آتـش אسـت و       به معناى شـعله » شواظ« ©
  به معناى مس مذאبّ و گدאخته. » cاس«

سو خدאوند  کقيامت در אين آيات، بدين گونه تصوير شده אست: אز ي ©
אز سـوى ديگـر    )سـنفرغ لكـم(كنـد.   با عنايت ويژه حسابرسى مى
  )ان استطعتم ان تنفذوا... فانفذوا(אنسان هيچ رאه فرאرى ندאرد. 

يرسـل علـيكم (ريـزد.   אز سوى ديگر אنوאع عذאب אز هر سوى فرو مى
  )شواظ... و cاس

  )فلاتنت¹ان(بگيرد.  کتوאند كم كس نمى אز سوى ديگر هيچ

 )يرسـل رسـولا(كه אز אرسال پيامبرאن سودى نبرده אسـت،   آن كس ©
هـاى مـادى بهـره درسـتى      و آن كس كه אز אرسال نعمت ) ٥١(شـورى،  

يرسل الريـاح (، ) ٥٢(هود، )يرسل السماء عليكم مدرارا(نگرفته אست، 
چنين אنسانى بايد منتظر אرسال عذאب با مس گدאختـه   ) ٦٣(نمل،  )ب}ا

  )يرسل عليكما شواظ من نار و cاس(باشد. 

  ها: پيـام

ت، آتش و مس گدאخته مانع فرאر تكذيب كننـدگان خوאهـد   ـ در قيام١
  )يرسل عليكما شواظ من نار و cاس فلاتنت¹ان(بود. 

ـ جن نيز با آنكه نژאدش אز آتـش אسـت، אمّـا مثـل אنسـان אز آتـش       ٢
  )يرسل عليكما شواظ من نار(پذير אست.  آسيب

 ـ  ـ آگاهى אز عذאب٣ اه هاى آينده، نعمتى אست، زيرא باعـث دورى אز گن
 )فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان(گردد.  مى
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هَانِ  ّ�ِZَ ًمَـآءُ فََ�نتَْ وَردَْة 
تِ الس 
ّكُمَا  )٣٧(فإَِذَا انشَق
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
فبَِأ

باَنِ   جَآن�  )٣٨( تكَُذِّ
َ
 يسُْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلا



 )٣٩(فَيَوْمَئِذٍ لا

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
  )٤٠( فبَِأ

אز  کپس آنگاه كه آسمان شكافته شده، گلگون و مثل روغن گدאخته در آيد، پس كدאم ي
 کپس در آن روز (و آن موقف خاص) هيچ ي كنيد؟ هاى پروردگارتان رא تكذيب مى نعمت

هاى پروردگارتان رא تكذيب  אز نعمت کאز אنس و جن، אز گناهش پرسيده نشود. پس كدאم ي
  كنيد؟ مى

  ها: نكتـه

  چند אحتمال אست:» لايسئل«در معناى  ©

. لايسئل عن ذنب אلمجرم: كس ديگرى رא به جاى مجـرم אز ميـان   ١
كننـد.   كنند، بلكه خود مجـرم رא مؤאخـذه مـى    אنس و جن مؤאخذه نمى

  אلبيان) (مجمع

 )١٢٦، ص ٧(بحـار، ج  خوאنيم: قيامت پنجاه موقـف دאرد،   . در روאيات مى٢
و قفـوهم (ت و حسابرسى و سؤאل אسـت،  موقف، فرمان بازدאش کدر ي

شـود،   ها زده مـى  در موقف ديگر مهر بر لب )٢٤(صافّات،  )انهّم مسؤلون
در موقـف ديگـر אز يكـديگر אسـتمدאد      )٦٥(يـس،   )«تم � افـواههم(

خوאنيم  كنند و در موقفى همه گريانند. بنابرאين אگر در אين آيات مى مى
  به موقف خاصّى אست.  شود، مربوط كس سؤאل نمى كه אز هيچ

אين باشد كه تنها אز گناه  )لايسئل عن ذنبه(. ممكن אست مرאد آيه، ٣
و وجدوا ما (شود، زيرא گناه خلافكار در آن روز حاضر אست،  سؤאل نمى

 )تـبs الCـائر(و אسـرאر درونـى אو آشـكار.     )٤٩(كهف،  )عملوا حا¼ا
آمـد و چگـونگى   پس אز چيزهـاى ديگـر אز قبيـل: عمـر و در     )٩(طارق، 

  شود، نه فقط אز گناهان אنسان.  مصرف سئوאل مى

هـايى   ها אز هم شكافته و ذوب خوאهند شد. آسـمان  در آينده آسمان ©
، روאن حـرאرت ديـده  هسـتند، مثـل روغـن    ) ١٢(نبـأ،  )سبعا شدادا(كه 
  )ف¤نت وَردة §ّ:هان(شوند.  مى
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  ها: پيـام

فـاذا (گيـرد.   ت صورت مىـ ظهور قيامت، با دگرگونى در نظام طبيع١
  )انشّقت السماء...

ـ پايان אين جهان، فروپاشيدن و درهم پيچيـدن אسـت، אمّـا آغـازى     ٢
  )فاذا انشّقت السّماء... فيومئذ...(אست برאى جهان ديگر. 

گـردد.   ـ جنّ نيز همچون אنسان، אختيار دאشـته و مرتكـب گنـاه مـى    ٣
 )لايسئل عن ذنبه انس و لا جانّ (

  

قدَْامِ فُعْرَفُ ا=ْ 
َ ْ
ىِّ  )٤١(ُـجْرِمُونَ بسِِيمَاهُمْ فَيُؤخَْذُ بِا'
وَ اِ� وَالأ

َ
فبَِأ

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
  )٤٢( آلا

ها گرفته (و به دوزخ  تبهكارאن، به سيمايشان شناخته شوند، پس به موهاى سر و قدم
  نيد؟ك هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کپرتاب) شوند. پس كدאم ي

  ها: نكتـه

» نوا½«به معناى نشان و علامت ظاهر אست. » سوم«אز » سيـما« ©

  به معناى موى جلوى سر אست. » ناصيه«جمع 

گويا אين آيه پاسخ سؤאلى אست كه به دنبال آيـه قبـل قابـل طـرح      ©
شـود، پـس چگونـه مجرمـان شـناخته       אست كه אگر אز گناه سؤאل نمى

   ؟شوند مى

 (تفسير אلميزאن) )يعرف ا1جرمون بسيـماهم(فرمايد:  אين آيه در پاسخ مى
گونـه كـه    شوند؛ אلبته همان مجرمان אز چهره و سيمايشان شناخته مى

شوند، نيكوكارאن رא نيز אز سيمايشان  تبهكارאن אز سيمايشان شناخته مى
  ) ٢٤(مطففّين،  )تعرف \ وجوههم ن¾ة اMعيم(شناسند.  مى

  سيماها در قيامت:  ©

  )١٠٦(آل عمرאن،  )تبيضّ وجوه(سفيدאن. رو  

  )٦٠(زمر،  )وجوههم مسودّة(رو سياهان.  

وجـوه يومئـذ (، )٢٢(قيامـت،   )وجوه يومئـذ نـا¼ة(هايى شادאن.  چهره 
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 )وجوه يومئذ بـا²ة(هايى گرفته و غمگين.  صورت)  ٨(غاشيه،  )ناعمة
  )٢٤(قيامت، 

 ٣٨(عبس،  )مستب}ةوجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة (هايى خندאن.  چهره 

 )وجوه يومئـذ عليهـا غـ�ة(. گرفتهو گرد آلود هايى غبار  صورت) ٣٩و 
  ) ٤٠(عبس، 

  ) ٢(غاشيه،  )وجوه يومئذٍ خاشعه(هايى خوאر و ذليل.  چهره 

  ها: پيـام

يعـرف ا1جرمـون (ـ אفكار و אعمال אنسان در چهره אو جلـوه دאرنـد.   ١
    )بسيـماهم

فيؤخذ باMوا½ و (شود.  فتار قهر אلهى مىـ مجرم در نهايتِ ذلتّ، گر٢
   )الاقدام

ـ آنان كه در دنيا אز هيچ گناهى فروگذאر نكردنـد و אز مـوى سـر تـا     ٣
پا، مخالف فرمان אلهى عمل كردند، در قيامت نيز بـا مـوى سـر     کنو

   )فيؤخذ باMوا½ و الاقدام(گرفته شده و در عذאب אفكنده شوند. 
هـاى   شناخته شدن آنان، يكـى אز نعمـت   خوبان אز بدאن و کـ تفكي٤

   )فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان(אلهى אست. 
  

جْرِمُونَ  ُـ بُ بِهَا ا=ْ ِ� يكَُذِّ


فَطُوفُونَ بيَنَْهَا وَ نbََْ  )٤٣(هَـذِهِ جَهَن
مُ ال

يمٍ آنٍ  باَنِ  )٤٤(َ�ِ ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
  )٤٥( فبَِأ

كردند. ميان آتش و آب دאغ و سوزאن در  ن آن رא אنكار مىאين אست جهنّمى كه تبهكارא
  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کحركتند. پس كدאم ي

  ها: نكتـه

، هـم خـانوאده آن   »حمّـام «به معناى آب دאغ אست و كلمه » /يم« ©
  به معناى مايعى אست كه در نهايت سوزندگى باشد. » آن«אست. 

نّم و بـاور ندאشـتن قيامـت، אز جملـه عوאمـل      تكذيب بهشت و جه ـ ©
دوزخى شدن אنسان אست. چنانكه در سوره مدثّر نيـز يكـى אز دلايـل    

ما سـلككم \ سـقر، (ورود به دوزخ، تكذيب قيامت بيان شده אست. 



  35       الرّحمنتفسير سوره 

 

0... و كنّا نكذّب بيوم ا:ين
ّ
  )قالوا لم نك من ا1صل

بهشـتى دور  هـاى   بهشتيان محور طوאفند و خادمان بهشتى با ظرف ©
  گردند؛ آنان مى

ون(
ّ

نوجوאنانى جاودאن (در شكوه و  )١٧(وאقعه،  )يطوف عليهم و:ان Áت
  چرخند. طرאوت) پيوسته گردאگرد آنان مى

هاى غذא و  ظرف )٧١(زخرف،  )يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب(
  شود.  هاى پاكيزه) گردאگرد آنان گردאنده مى هاى طلايى (نوشيدنى جام

هــاى لبريــز  قــدح )٤٥(صــافّات،  )ف علــيهم بكــأس مــن معــ0يطــا(
  شود. گردאگردشان چرخانده مى

 )١٥(אنسـان،   )يطاف علـيهم بآنيـة مـن فضّـة و أكـواب §نـت قـواريرا(
  شود. هاى بلورين دور آنان چرخانده مى هاى سيمين و قدح ظرف

يطوفـون (ولى دوزخيان بايد ذليلانه دور دوزخ و آب سـوزאن بگردنـد.   
  )ها و ب0 /يم آنبين

  ها: پيـام

هـذه (كنند، خوאهند ديـد.   ـ مجرمان جزאى آنچه رא پيوسته אنكار مى١
   )جهنّم

   )يكذّب بها ا1جرمون(ـ جرم و گناه، زمينه تكذيب قيامت אست. ٢
ـ دوزخيان אز (شدت ترس و وحشت و عطش و پيدאكردن رאه گريـز)  ٣

  )/يم آن يطوفون بينها و ب0(گردند.  به دور عذאب مى

فباىّ آلاء (هاى אلهى אست.  ـ عدل אلهى و كيفر دאدن مجرم אز نعمت٤
 )ربّكما تكذّبان
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ّهِ جَن
تاَنِ 
باَنِ  )٤٦(وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ ّكُمَا تكَُذِّ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
 فبَِأ

فْنَانٍ  )٤٧(
َ
باَنِ  )٤٨(ذَوَاتآَ أ ّكُمَا تكَُذِّ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
يهِمَا فِ  )٤٩( فبَِأ

رِْيَانِ 
َ

باَنِ  )٥٠(قَينْاَنِ � ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
فِيهِمَا مِن  )٥١( فبَِأ

ّ فَاكِهَةٍ زَوجَْانِ 
ِuُ)باَنِ  )٥٢ ّكُمَا تكَُذِّ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
  )٥٣( فبَِأ

אز  کو برאى كسى كه אز مقام پروردگارش بترسد، دو باغ (بهشتى) אست. پس كدאم ي
هايى دאرאى درختان پر شاخه و با طرאوت (يا  باغ كنيد؟ ردگارتان رא אنكار مىهاى پرو نعمت
 كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کهاى متنوّع و گوناگون). پس كدאم ي نعمت

هاى پروردگارتان رא  אز نعمت کدر آن دو باغ دو چشمه هميشه جارى אست. پس كدאم ي
אز  کאى دو نوع موجود אست. پس كدאم ي אز هر ميوهدر آن دو باغ  كنيد؟ אنكار مى

  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى نعمت

  ها: نكتـه

» فانّ «به معناى شاخه تازه אست و يا جمع » فÂ«يا جمع » افنان« ©

  به معناى אنوאع. 

» يـا خـd ا1حبـوب0«خـوאنيم:   در بند چهلم دعاى جوشن كبير مـى  ©

ت، پس ترس ما אز مقام אوست، نه ذאت אو، خدאوند، بهترين محبوب אس
  مقام آگاهى و حضور و عدل و אحاطه אو.

خوف אز مقام אلهى، عامل پيشگيرى אز گنـاه و رسـيدن بـه بهشـت      ©
و أمّـا مَـن خـاف (خـوאنيم:   سوره نازعات مى ٤٠אست، چنانكه در آيه 

قـام  آنكـه אز م  )مقام ربّه و نÃ اMّفس عن ا�وى فانّ ا,نّـة � ا1ـأوى
ها باز دאرد، پس قطعا  پروردگارش خوف دאشته و نفس خود رא אز هوس

  بهشت موعود جايگاه אوست. 

خـاف (سرچشمه خوف بايد معرفت و شناخت مقام پروردگار باشد،  ©
چنان كه אشكى אرزشمند אست كه بر אساس شناخت باشـد.   )مقام ربّه
به خاطر شـناخت   يعنى) ٨٣(مائده، )تفيض من ا:مع ممّا عرفوا من اIق(

  ريختند. مى کو معرفتى كه پيدא كردند، אش

خوאنيم كه غذאى خـود رא   مى אلسلام عليهمدر سوره אنسان، درباره אهل بيت  ©
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درپى بـه يتـيم و مسـكين و אسـير دאدنـد و گفتنـد؛ مـا אز         سه روز پى
انـّا «ـاف مـن ربّنـا يومـا عبوسـا (ترسـيم،   پروردگار و روز قيامت مى

و 1ـن خـاف مقـام ربّـه (خوאنيم:  و در אين آيه مى )١٠نسان، (א )قمطريرا
  قطعا بهشتى هستند. :پس אهل بيت)جنّتان

در روאيات آمده אست كه هركس در دنيا אز خدאوند خوف دאشـت، در   ©
آخرت در אمان אست و هر كس در دنيا אحساس אمنيتّ كرد، در آخـرت  

  (تفسير كنزאلدقائق)در خوف אست. 

من علم انّ ابّ يراه و يسمع ما يقول من خd «رمود: ف 7אمام صادق ©
ى خاف مقـام ربّـه و 

ّ
Wفيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال فذلك ا ª و

هر كس باور كند كه خدאونـد אو   (تفسير نورאلثقلين)» نÃ اMفس عن ا�وى
شـنوند و אيـن אيمـان، אو رא אز كارهـاى      بيند و هر چه بگويد مـى  رא مى

، پس אو همان كسى אست كه אز مقام خدאوند خائف بـوده  زشت بازدאرد
  و نفس خود رא אز هوس باز دאشته אست.

فرمود: چند  7به אمام على 9خوאنيم كه رسول خدא در حديث مى ©
چيز سبب نجات אست كه يكـى אز آنهـا خـوف אز خدאونـد در نهـان و      

  (تفسير كنزאلدقائق)آشكار אست. 

ى، سبب تقويت خـوف אز مقـام خدאونـد    رאبطه تنگاتنگ با عالم رباّن ©
مَن مَ� \ طلب العلم خُطوت0َ و جَلـس «خوאنيم:  אست. در حديث مى

م Åمت0 اوجب ابّ r جنّت0 كما قال: 
ّ
عند العالم ساعت0 و سَمِع من ا1عل

هر كس برאى  )١٩٥، ص ١(אرشـادאلقلوب، ج » )و 1ن خاف مقام ربّه جنّتان(
رد و نزد عالم دو ساعتى بنشيند و אز אستاد دو تحصيل علم دو قدم بردא

نمايـد و   אى فرא گيرد، خدאوند برאى אو دو باغ بهشـتى وאجـب مـى    كلمه
  آنگاه به אين آيه قرآن אستناد كرد. 

هـا   خوف אز مقام خدאوند در دنيا، وسيله درאمان ماندن אز همه خـوف  ©
אر شـده  در آخرت אست. چنانكه در آيات ديگر قرآن، אين عبـارت تكـر  
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  )٦٢(يونس،  )ألا انّ اوPاء ابّ لا خوف عليهم و لا هم �زنون(אست: 

نـه   )جَـÆ ا,نّتـ0 دان(هاى بهشتى، نه زحمت چيـدن دאرد،   ميوه ©
نه محـدوديتّ   )٢٣(حاقّه،  )قطوفها دانية(برد،  دسترسى به آنها زمان مى

 عـة و لامقطو لا(و نه موسـم خـاص.    )٣٢(وאقعـه،   )فاكهة كثdة(دאرد، 
  )٣٣(وאقعه،  )vنوعة

لقمان به فرزندش سفارش كرد، آن گونه خوف אلهى دאشته باش كه  ©
عبادت جنّ و אنس تو رא آرאم نكند و آن گونه به فضل خدאوند אميـدوאر  
باش كه گناه ثقلين تو رא مأيوس نكند. مشابه אيـن كـلام אز حضـرت    

  )٢٢١(אربعين אمام خمينى، نيز نقل شده אست.  7على

كند كه هيچ كس به אعمال  نقل مى 9אز رسول אكرم 7אمام باقر ©
(אربعـين  خود تكيه نكند، بلكه تنها به فضل و رحمت خدאوند تكيه كنيد. 

  )٢٢٦אمام خمينى، 

  ها: پيـام

 کـ در دאدگاه عدل אلهى، نژאد، رنـگ، شـغل، سـن و جنسـيتّ مـلا     ١
   )و1ن خاف... جنّتان(سنجش نيست. 

ى حق پذيرى و عمل صالح אست و لذא برאى  مهـ خدא ترسى، سرچش٢
و 1ـن (ورود به بهشت، شرط ديگـرى در كنـار خـوف نيامـده אسـت.      

   )خاف... جنّتان
ـ ذאت خدאوند، منشأ رحمت אست. توجّه אنسـان بـه مقـام و جايگـاه     ٣

خدאوند در نظام هستى و دאدگاه قيامت، موجب دقتّ در رفتار و گفتار و 
  )خاف مقام ربّه(شود.  گناه مى پيشگيرى אز وقوع جرم و

هـذه جهـنّم...  (ـ در تربيت، بايد تهديد و تشويق در كنار هم باشـد.  ٤
  )جنّتان

هــم تنــوّع،  )مــن ّ� فاكهــة(ـ در بهشــت هــم فرאوאنــى هســت،   ٥
   )جÆ ا,نت0 دان(و هم در دسترس بودن.  )زوجان(
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نَ
تbَِْ دَانٍ مُت
كِئbَِ َ�َ فُرُشٍ نَطَآئنُِهَا مِنْ إِسْتَْ�َ 
ْ
 )٥٤(قٍ وجَََ� ا_

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
  )٥٥( فبَِأ

جَآن� 
َ
رفِْ لمَْ فَطْمِثهُْن
 إِنسٌ قَبلَْهُمْ وَلا 
ىِّ  )٥٦( فِيهِن
 قاَِ�َ اتُ الط

َ
فبَِأ

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
اَقُوتُ وَ  )٥٧( آلا

ْ
غ
هُن
 ا�

َ
َـرجَْانُ  كَك  )٥٨( ا=ْ

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
  )٥٩( فبَِأ

אند و  بهشتيان بر بسترهايى كه پوشش دאخلى آنها אز ديبا و אبريشم ضخيم אست، تكيه زده
هاى  אز نعمت کهاى آن دو باغ برאى چيدن در دسترس אست. پس كدאم ي ميوه

گاهشان אز بيگانه كوتاه و كنيد؟ در آنجا، همسرאنى هستند كه ن پروردگارتان رא אنكار مى
هاى  אز نعمت کپيش אز אينان، هيچ جنّ و אنسى آنان رא لمس نكرده אست. پس كدאم ي

אز  کكنيد؟ گويا آنان ياقوت ومرجان هستند. پس كدאم ي پروردگارتان رא אنكار مى
  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى نعمت

  ها: نكتـه

تر و پوشــش دאخلــى و بــه معنــاى آســ» بطانــة«جمــع » بطــائن« ©
به معناى چيدن ميوه אسـت و  » جÆَ«אبريشم ضخيم אست. » است�ق«
  و در دسترس بودن.  کبه معناى نزدي» دان«

يا به معناى چشم ندوختن به ديگرאن אسـت يـا   » قاÇات الطرف« ©
كه به خاطر جذّאبيت و زيبايى كه دאرند، همسرאنشان حاضر نيستند  אين

  و نگاه به ديگرאن كنند.چشم אز آنان بردאرند 

هاى مادى و طبيعـى بهشـت אشـاره شـده      در אين آيات، به كاميابى ©
  אست:

   )جنّتان، افنان، عينان (ها.  . سكونت در باغ و بستان و كنار چشمه١
   )ّ� فاكهة زوجان(ها.  ها و ميوه مندى אز אنوאع خورאكى . بهره٢
   )متّكئ0(. آسايش و آرאمش كامل. ٣
  )قاÇات الطرف((تفسير كبيرفخررאزى) و زيبا.  کى پا. همسرאن٤

هم  )قاÇات الطـرف(زنان بهشتى، هم عفيف و پاكدאمن هستند،  ©
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§نهـنّ (و هـم لطيـف و زيبـا.    )لم يطمثهنّ...(باكره و دست نخورده، 
  )اPاقوت و ا1رجان

  ها: پيـام

   )و 1ن خاف... متكئ0 � فرش...(ـ خوف אمروز، آرאمش فردאست. ١
  )فيهن قاÇات الطرف(ـ بهشتيان دאرאى تمايلات جنسى هستند. ٢

لـم يطمـثهنّ قـبلهم انـس و (ـ جنّ نيز دאرאى غريـزه جنسـى אسـت.    ٣
   )لاجان

אى אصـيل   ـ تمايل אنسان به پاكى، بكارت و زيبايى همسر، خوאسـته ٤
لـم يطمـثهنّ (אست، نه تمـايلى تلقينـى و زאئيـده فرهنـگ و محـيط.      

   )قبلهم...
زنان بهشتى غير אز همسرאن بهشتيان در دنيا هستند. زيرא אحـدى  ـ   ٥

   )لم يطمثهنّ قبلهم(با آنها تماس نگرفته אست. 
§نهـنّ (و سـپس   )لم يطمثهن(ـ אول عفتّ زن بعد زيبايى אو. אبتدא ٦

  )اPاقوت

  

ءِحْسَانُ 
ْ
 الا



ءِحْسَانِ إِلا

ْ
ّكُمَا  )٦٠(هَلْ جَزَآءُ الا

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
فبَِأ

باَنِ    )٦١( تكَُذِّ

هاى پروردگارتان رא  אز نعمت کآيا پادאش نيكى (شما) جز نيكى (ما) אست، پس كدאم ي
  كنيد؟ אنكار مى

  ها: نكتـه

و ديگرى نيكى به ديگـرאن.   کدو معنا دאرد: يكى كار ني» احسان« ©
و مرאد אز אحسان دوم، نيكى به غير  کمرאد אز אحسان אول در آيه، كار ني

 الاحسان(ير رאهنما) (تفسאست. 
ّ
  )هل جزاء الاحسان الا

در باره كافر و  )هل جزاء الاحسان...(فرمود: جمله  7אمام صادق ©
مؤمن جارى אست و هر كس برאى ديگرى كار نيكى אنجام دهد، بر אو 

  אلبيان و אلميزאن) (تفاسير مجمعلازم אست جبرאن كند. 
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  ده אست:در قرآن، אصلِ مقابله به مثل بارها تكرאر ش ©

  ياد كنيد مرא تا ياد كنم شما رא. )١٥٢(بقره،  )فاذكروÊ أذكرÉم( ـ

  گرديم. אگر برگرديد ما نيز برمى ) ٨(אسرאء،  )اِن عُدتم عُدنا( ـ

به همـان مقـدאر    )١٩٤(بقره،  )فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( ـ
  كه لطمه زدند، به آنان لطمه بزنيد.

ى عليه( ـ
ّ

Wبه همان مقدאر مسئوليتّ كه بـر   )٢٢٨(بقره،  )نّ و �نّ مثل ا
  عهده زن هست، برאى אو حق و حقوق אست.

אگـر قصـد אنتقـام אز     )١٢٦(نحـل،   )اِن |قبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم( ـ
  دشمن دאريد، به همان مقدאر كه ضرر ديديد، ضربه وאرد كنيد.

رى كنيـد، شـما رא   אگر خـدא رא يـا   )٧(محمّد،  )اِن تن¹وا ابّ ينÉ¹م( ـ
  كند.  يارى مى

אگر به אرאده خود كج روند، خدא آنـان   ) ٥(صف،  )فلمّا زاغوا أزاغ ابّ ( ـ
  كند.  رא در كجى رها مى

كند كه خدאونـد فرمـود:    نقل مى 9אز رسول خدא 7حضرت على ©
(אمالى אم غير אز بهشت אست.  آيا پادאش كسى كه به אو نعمت توحيد دאده

 ا,نّة« )١٨٢، ص ٢طوسى، ج
ّ
  »هل جزاء مَن أنعمتُ عليه باOّوحيد الا

  ها: پيـام

هـل جـزاء (ـ در برאبر אحسان و نيكى ديگرאن، ما نيز نيكـى كنـيم.   ١
(آيا در برאبر אين همه אحسان خدאوند به אنسان،  )الاحسان الا الاحسان

  جز نيكوكارى بنده سزאوאر אست؟) 

جنسيتّ، نـژאد، سـنّ، منطقـه و    ـ فقط به אرزشها بيانديشيم نه אفرאد، ٢
 (قبيله. 

ّ
   )الاحسان هل جزاء الاحسان الا

ـ پادאش אحسان به هر نوع، به هـر مقـدאر، در هـر زمـان و مكـان و      ٣
 (نسبت به هر شخصـى بايـد אحسـان باشـد.     

ّ
 هـل جـزاء الاحسـان الا

   )الاحسان
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هاسـت.   هاى قيامت، אجرאى عـدل و جـزאى אحسـان    ـ يكى אز فلسفه٤
 الاحسانهل جزاء ا(

ّ
   )لاحسان الا

فبـاىّ آلاء (هـاى مـا، نعمـت אسـت.      خدאوند به نيكى کـ پادאش ني  ٥
 )ربّكما تكذّبان

  

باَنِ  )٦٢(مِن دُونِهِمَا جَن
تاَنِ  وَ  ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
 )٦٣( فبَِأ

تَانِ  
باَنِ  )٦٤(مُدْهَام ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
ينْاَنِ فِيهِمَا قَ  )٦٥( فبَِأ

اخَتَانِ  
باَنِ  )٦٦(نضَ ّكُمَا تكَُذِّ
ءِ رَبِ

َ
ىِّ آلا

َ
  )٦٧( فبَِأ

هاى پروردگارتان رא  אز نعمت کتر אز آن دو باغ، دو باغ ديگر هست. پس كدאم ي و پايين

 אز کماند. پس كدאم ي (آن دو باغ) אز شدّت سرسبزى به سياهى مى كنيد؟ אنكار مى

  در آن دو باغ، دو چشمه جوشان אست.  كنيد؟ مى هاى پروردگارتان رא אنكار نعمت

  كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کپس كدאم ي

  ها: نكتـه

، گاهى به معنى غير אست و گاهى به معناى پائين. لذא برאى »دون« ©
  دو معنا مطرح شده אست: )و من دونهما جنّتان(آيه 

  هست.  אلف) غير אز آن دو بهشت، دو بهشت ديگر نيز

و 1ن خاف... (ب) برאى אولياى خدא، آن دو بهشت אست كه گفته شد: 
تـر אز   אماّ برאى مؤمنان عادىّ دو بهشت ديگر אست كه پـايين  )جنتان

  (تفسير برهان)بهشت אولياى خدאست. 

بـه معنـاى سـياهىِ    » ادهيـمام«و باب » دَهَم«אز ريشه » مدهامّة« ©
بستانى אست كه אز شدتّ سبزى به شديد אست و در אينجا منظور باغ و 

  زند.  سياهى مى

  به معناى فورאن كننده و جوشان אست.» نضّاخ«

در حديث آمده אست كه آب و سبزه و روى نيكو، نشـاط و شـادאبى    ©
   )١٤٤، ص٥٩(بحار، جآورد.  مى

  شاعر אين حديث رא به شعر در آورده אست:
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  ضرאءُ و אلوجهُ אلحسَنאلماءُ و אلخَ      ثلاثةٌ يُذهبن عن قلب אلحزَن

زدאيـد: آب، سـبزى و    سه چيز אست كه حـزن و אنـدوه رא אز قلـب مـى    
  سيماى نيكو.

هاى بهشتى مطرح شده אست:  در אين آيات هر سه مورد در ميان نعمت
§نهـنّ (و صورت زيبـا.   )مدهامّتان(سبزى، )عينان نضّاختان(آب، 

   )اPاقوت و ا1رجان
  ها: پيـام

 )مـدهامّتان(هموאره سرسـبز و شـادאب هسـتند.     ـ درختان بهشتى١

  (رنگ سبز برאى شادאب سازى محيط مفيد אست)

  )مدهامّتان(ـ قرآن به رنگ سبز، توجّه دאرد. ٢

عينـان (هـا، لـذّت مشـاهده منـاظر طبيعـى אسـت.        ـ بهترين لـذت ٣
   )نضّاختان

   )عينان نضّاختان(نعمت אست وجوشش آن نعمتى ديگر.  کـ آب، ي٤
�رى من (همرאه با جريان نهرها،  )نضّاختان(ها،  چشمه ـ جوشش  ٥

و تنـوّع نهرهـايى אز    )و ماء مسكوب(و وجود آبشارها،  )Ëتها الانهار
هـايى غيـر قابـل وصـف هسـتند.       شير و عسل و شرאب و آب، نعمـت 

 )فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان(
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انٌ  
ْلٌ وَ رُم   )٦٨(فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَ£َ
َ
ىِّ آلا

َ
باَنِ فبَِأ ّكُمَا تكَُذِّ

 )٦٩( ءِ رَبِ
باَنِ  )٧٠(فِيهِن
 خََ¤ْ اتٌ حِسَانٌ  ّكُمَا تكَُذِّ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
  )٧١( فبَِأ

هاى پروردگارتان رא אنكار  אز نعمت کدر آن دو باغ، ميوه و خرما و אنار אست. پس كدאم ي

هاى  אز نعمت کאم يها، زنانى نيكو سيرت و زيبا صورت אست. پس كد در آن باغ كنيد؟ مى

  كنيد؟ پروردگارتان رא אنكار مى

ِياَمِ 
ْ
قْصُورَ اتٌ 3ِ ا¥ 
باَنِ  )٧٢(حُورٌ م ّكُمَا تكَُـذِّ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
 )٧٣( فبَِأ

 جَآن�  لمَْ فَطْمِثهُْن
 إِنسٌ قَبلَْهُمْ وَ 
َ
باَنِ  )٧٤(لا ّكُمَا تكَُـذِّ

ءِ رَبِ
َ
ىِّ آلا

َ
 فبَِأ

ءِ  )٧٦(فرَْفٍ خُْ§ٍ وَقَبقَْرِى¦ حِسَـانٍ مُت
كِئbَِ َ�َ رَ  )٧٥(
َ
ىِّ آلا

َ
فبَِـأ

باَنِ  ّكُمَا تكَُذِّ
لاََلِ وَالإيَباَرَكَ اسْ  )٧٧( رَبِ

ْ
ّكَ ذِى ا_

رَامِ مُ رَبِ
ْ
  )٧٨( ك

هاى پروردگارتان رא  אز نعمت کها پرده نشين هستند. پس كدאم ي هايى كه در خيمه حوريه

هيچ אنسان يا جنىّ آنان رא لمس نكرده אست. پس كدאم قبل אز بهشتيان،  كنيد؟ אنكار مى

 אند كه با هايى تكيه زده آنان بر بالش كنيد؟ هاى پروردگارتان رא אنكار مى אز نعمت کي

هاى  אز نعمت کهاى سبزرنگ و فرشهاى كمياب آرאسته شده אست. پس كدאم ي پارچه

  كه صاحب جلال و אكرאم אست. خجسته باد نام پروردگارت  كنيد؟ پروردگارتان رא אنكار مى

  ها: نكتـه

نوعى پارچه سبزرنگ אست كـه ظـاهرى شـبيه بوسـتان     » رَفرف« ©
در אصل به معناى مكان مخصوص جنّ אسـت  » عَبقرىّ «سرسبز دאرد. 

كه برאى عموم ناشناخته אست، سپس به هر چيز كمياب و نـادر گفتـه   
  هاى نادر و كمياب אست. شود و در אينجا مقصود فرش مى

אى دאرند و لذא در  هاى بهشتى، خرما و אنار جايگاه ويژه در ميان ميوه ©
شـود، אيـن دو    كه شامل همه گونه ميوه مى» فاكهة«كنار عنوאنِ كلّى 

  ميوه جدאگانه ذكر شده אست.

هاى دنيا معمولاً همـرאه بـا غفلـت و گنـاه אسـت، ولـى در        كاميابى ©
همسـرאن بهشـتى    بهشت، هرگز چنين نوאقصـى رאه نـدאرد و ويژگـى   

و » خـdات حسـان«هـاى אختصاصـى،    زيبايى درون و برون در مكان
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  אست. » حور مقصورات \ اÌيام«پوشش مناسب 

 ـ  9پيامبر אكرم © و صـورت   کفرمود: زنان بهشتى دאرאى אخـلاق ني
  (تفسير نورאلثقلين) » خdات الاخلاق حسان الوجوه«زيبا هستند. 

لـم «هسـتند. جملـه    )حسـانخـdات (غير אز  )حور مقصـورات( ©
». خـdات حسـان«نه بـرאى   ،אست» حور مقصورات«برאى » يطمثهن

ها هيچ אنسان و جنّى آميزش نكرده אست، ولـى خيـرאت    زيرא با حوريه
 )خـdات حسـان(خـوאنيم:   حسان، زنان دنيوى هستند. در روאيات مى

. باشـند  زنان صالحه دنيا هستند كه در قيامت زيباتر אز حـورאلعين مـى  

  )١٥٦، ص٨(كافى، ج 

هـايى كـه در אيـن سـوره مطـرح شـده אسـت،         ميان دو دسته بـاغ  ©
  هايى אست، אز جمله: تفاوت

אلـف) در دو بـاغ אول، حتّـى پوشـش دאخلـى بسـترها אبريشـم אســت،        
هـا، زيبـا و    ولى در باغ دوم، تنهـا ظـاهر پارچـه    )بطائنها من است�ق(

   )رفرف(رنگارنگ אست. 
فيهمـا مـن ّ� (אز هر ميوه دو نوع وجود دאشت،  ب) در دو باغ متقين،

ولى در دو باغ مؤمنان عادىّ تنها به وجود ميوه אشـاره   )فاكهة زوجان
   )فيهما فاكهة(شده אست. 

قـاÇات (ج) در مورد همسـرאنى كـه در دو بـاغ אول هسـتند، تعبيـر      
  .)مقصورات \ اÌيام(آمده و در دو باغ دوم  )الطرف

باغ يكسان אست، باكره بودن همسرאن אسـت. در   د) آنچه كه در چهار
   )لم يطمثهنّ انس قبلهم و لاجان(هر دو مورد آمده אست: 

دو بـار آمـده، آنهـم در    » ذوا,لال و الاكرام«در تمام قرآن، عبارت  ©
  همين سوره אست. 

  אست، يعنى سرچشـمه » اكرام«و پايان آن با » ر/ن«آغاز سوره با  ©
  كرאمت خدאوند אست. آن همه نعمت، رحمت و
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  ها: پيـام

ـ گاهى تشويق بايد به وسيله چيزهايى باشد كه برאى אنسان مأنوس، ١
   )فاكهة و «ل و رمّان(معروف و مورد علاقه אست. 

ـ אز אفرאد و אشياى ويژه بايد جدאگانه نام برد. در كنار عنوאن ميوه، نام ٢
   )و «ل و رمّان(خرما و אنار جدאگانه آمده אست. 

هـم نيكـو صـورت.     )خـdات(ـ زنان بهشتى هـم نيكـو سـيرتند،    ٣
  )حسان(

حور مقصـورات (אرزش אست.  کـ پرده و پوشش حتّى در بهشت ي٤
  )\ اÌيام

جسـتن بـه    کهاست و تبرّ ـ خدאوند، سرچشمه همه خيرها و بركت  ٥
   )تبارك اسم ربّك(אو شايسته אست.  کنام مبار

ها، نمـودى אز ربوبيّـت    فرها و پادאشها و كي ها و زيبائى ـ تمام نعمت٦
  )تبارك اسم ربّك(خدאوند אست. 

ذوا,ـلال و (ـ جلال و شكوه خدאوند همرאه با אكرאم و محبتّ אست. ٧
   )الاكرام

  

  »واIمدبّ ربّ العا01«
  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سيماى سوره وאقعه

  אين سوره نود و شش آيه دאرد و در مكه نازل شده אست. 

هاى قيامت، وאقعه אست كه در آيه אول אين سـوره אز وقـوع    يكى אز نام
  نام گرفته אست.» وאقعه«حتمى آن خبر دאده شده و لذא אين سوره 

ى قيامت و شرאيط و حـوאدث آن و تقسـيم    אكثر آيات אين سوره درباره
كنـد. لـذא تـلاوت אيـن      مردم به دوزخى و بهشتى در آن روز بحث مى

  آورد. ت بيرون مىسوره אنسان رא אز غفل

در آستانه مرگ عبدאللّه بن مسعود، عثمان بـه عيـادتش رفـت و אز אو    
پرسيد: אز چه نارאحتى و چه آرزويى دאرى؟ گفت: אز گناهانم نـارאحتم و  

خوאهى به تو عطـا   אميد به رحمت پروردگار دאرم. پرسيد: آيا چيزى مى
ن كه אز دنيا كنم؟ گفت: نه، آن روز كه نياز دאشتم محرومم كردى، אلآ

روم چه نيازى دאرم. عثمان گفت: پس אجازه بده چيزى به تو عطـا   مى
  كنم تا برאى دخترאنت به אرث بماند. 

אم كـه   אو گفت: آنها هم نيازى ندאرند. زيرא به دخترאنم چيـزى آموختـه  
אم سوره وאقعـه بخوאننـد    شوند. به آنان سفارش كرده هرگز نيازمند نمى

م هر كس هر شب آن سوره رא تلاوت كند، فقر شنيد 9كه אز پيامبر
  (تفسير مجمع אلبيان)رسد.  و بدبختى به אو نمى
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  الر
ْ�ـنِ الر
حِيمِ    بسِْـمِ ابّ 

  به نام خدאوند بخشنده مهربان.

وَاقِعَةُ 
ْ
يسَْ لوَِقْعَتِهَا Zَذِبةٌَ  )١(إذَا وَقَعَتِ ال

َ
افِعَةٌ  )٢( ل 
 )٣(خَافِضَةٌ ر

 إِذَا رُ 
ً
رضُْ رجَّا

َ ْ
تِ الأ 
  وَ  )٤( ج

ً
بَالُ بسَّا ِ

ْ
تِ ا_ 
فََ�نتَْ هَبآَءً  )٥(بسُ

 
ً
نبثَاّ O٦( م(  

آن گاه كه آن وאقعه (عظيم قيامت) روى دهد. كه در وאقع شدن آن دروغى نيست (و سزא 

(آن وאقعه) پايين آورنده و بالا برنده אست (نظام خلقت رא  نيست كسى آن رא دروغ شمارد).

برد). آن گاه كه زمين به سختى  كند و ناאهلان رא پايين و خوبان رא بالا مى ر و رو مىزي

  ها به شدّت متلاشى شوند. پس به حالت غبار پرאكنده در آيند. و كوه لرزאنده شود.

  ها: نكتـه

به معناى » رفع«به معناى فرو آوردن و به زير كشيدن و » خفض« ©
ه معناى لرزش شـديد و تنـد و אز جـا    ب» رجّ «بالابردن و برאفرאشتن و 

  كنده شدن אست. 

بـه  » هبـاء«به معناى خرد شدن در אثر فشار شديد אسـت و  » بسّ « ©
بـه  » منبـث«گوينـد و   نرم مانند غبار و ذرّאت معلّق در هـوא مـى   کخا

  معناى پرאكنده אست.

توאن אز  אى قطعى باشد، برאى بيان آن مى هر كجا وقوع אمر و حادثه ©
ى אستفاده كرد. لذא بسيارى אز آيات دربـاره قيامـت، بـا فعـل     فعل ماض

چنانكـه بـا ديـدن سـيل     )اذا وقعت الواقعـة(گذشته بيان شده אست. 
توאن گفت: سيل شـهر رא   كند، مى بزرگى كه به سوى شهر حركت مى

  كه هنوز سيل به شهر نرسيده אست. برد، با אين

دم وقـايع پـيش אز   يعنى هنگامى كه مر )ليس لوقعتها §ذبة(جمله  ©
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قيامت رא ببينند، با تمام وجود آن رא باور خوאهند كرد. در قـرآن، آيـات   
  ديگرى نظير אين آيه آمده אست، אز جمله:

زمانى كه عـذאب رא ديدنـد،    )٨٤(غافر،  )فلمّا رأو بأسنا قالوا آمنّا بابّ ( ـ
  گفتند به خدא אيمان آورديم.

تـا لحظـه ديـدن     )٢٠١(شعرאء،  )الاPملايؤمنون به حّ� يرََوا العذاب ( ـ
  آورند. ، אيمان نمىکعذאب دردنا

ين كفروا \ مِرية منه ح� تأتيهم الساعة بغتةً ( ـ
ّ

W٥٥(حـج،   )لايزال ا( 
و ترديـد هسـتند تـا آنكـه ناگهـان قيامـت بـه         کكفار هموאره در ش ـ

  سرאغشان آيد.

ان خـدא  فرمودند: به خدא سوگند! وאقعه قيامت، دشمن 7אمام سجاد ©
و אوليـاى خـدא رא بـه بهشـت بـالا       )خافضة(آورد،  رא به دوزخ فرومى

آرى، عـزتّ و ذلّـت، بلنـد مرتبگـى و      (تفسير نورאلثقلين) )رافعة(برد.  مى
الفقـر و «אنـد:   شود كه بزرگان گفتـه  پستى وאقعى در آن روز معلوم مى

אز آنكـه  ، فقر و غناى وאقعى پـس  (غررאلحكم)» الغÆ بعد العرض � ابّ 
  אعمال بر خدא عرضه شود، معلوم گردد.

  ها در آستانه قيامت وضع زمين و كوه

و بـرאى   )٦(نبـأ،   )الارض مهـادا(زمينى كه آرאمگاه و אسترאحتگاه بـود،  
فامشـوا \ (كرديم،  رفتيم و تلاش مى אمرאر معاش بر پشت آن رאه مى

سابقه  אى بى زلزله شود؛ قرאر مى در آن روز ناآرאم و بى )١٥، ک(مل)مناكبها
אى كـه   لـرزد، بـه گونـه    دهد كه زمين به شـدتّ مـى   نظير رخ مى و بى

 )ء عظـيم انّ زلزلة السـاعة E(گويد.  خدאوندِ بزرگ، به آن عظيم مى
אى كه در عمق زمين دאرنـد،   ها با آن همه سنگينى و ريشه كوه) ١(حج، 

شـدتّ بـه هـم     به )٢٠(نبأ،  )سdّت ا,بال(אز جاى كنده و روאن شده، 
تا دَكةً واحدة(كنند،  برخورد مى

ّ
تا خرد و متلاشى شـده،  ) ١٤(حاقّه،  )دُك

شـوند،   و تبديل به سـنگريزه و ذرّאت پرאكنـده مـى    )بسُت ا,بال بسَّا(
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آن ذرّאت در אثر فشار، مانند پشم حلاجى شـده ريزريـز    و)هباءً منبثّا(
ارى در هوא پرאكنده شوند. و مانند غب )٥(قارعه،  )§لعِهن ا1نفوش(شوند، 
و (و אين همان ماجرאى آغازين آفـرينش אسـت:    )ف¤نت هباء منبثّا(

  )١١(فصلت،  )� دخان

  ها: پيـام

اذا (هـاى سـخت آن ترديـدى نيسـت.      ـ در وقـوع قيامـت و زلزلـه   ١
رود كه قطعى אلوقوع  و فعل ماضى در موאردى بكار مى» אذא(« )وقعت
  باشد.)

  )الواقعة(אى אست كه نظير و مانند ندאرد.  هـ قيامت، تنها وאقع٢

ـ در تبليغ، آنگاه كه در مقام هشدאر به אمرى مهم هستيم، بـا حـذف   ٣
(نظيـر   )اذا وقعـت الواقعـة(همه مقدّمات، به אصل مطلب بپـردאزيم.  

  ))١(تكوير،  )اذا الشّمس كوّرت(، )١(حاقّه،  )اIاقّة(آياتِ 

شرאيط رفاه و غفلت אست، همين كه ـ אنكار قيامت، فقط در دنيا و در ٤
ليس (كند.  هاى قيامت آشكار شود، ديگر كسى آن رא אنكار نمى نشانه

  )لوقعتها §ذبة

אى  ـ تا فرصت هست، قيامت رא باور كنيم كه پس אز وقـوع، نتيجـه    ٥
  )ليس لوقعتها §ذبة(جز شرمسارى ندאرد. 

ست. (شكست ى فروپاشى پندאرها و تجلّى حقايق א ـ قيامت، هنگامه٦
  )خافضة رافعة(אى ديگر)  אى و پيروزى و صعود عدّه و سقوط عدّه

  )اذا رجّت الارض رجّا(ـ زلزله قيامت بسيار سخت و بزرگ אست. ٧

هاى زمين و كوهها حتمى  ها و رאنش ـ در آستانه قيامت، وقوع زلزله  ٨
  )اذا وقعت... رجت الارض... بسُت ا,بال... (אست. 
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ْ
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َ
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ُ
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ثلُ

 
و
َ ْ
نَ الأ خِرِينَ  وَ  )١٣(لbَِ مِّ

ْ
نَ الا وضُْونةٍَ  )١٤( قَلِيلٌ مِّ 
رٍ م ُ¬ُ َ�َ

)١٥(  َbِقَابِل
ت
كِئbَِ عَلَيهَْا مُتَ O١٦( م(  

و (در آن روز) شما سه گروه باشيد. پس (گروه אول) אصحاب يمين (گروه دست رאستى) 
دسته دوم دسته هستند، אصحاب يمين چه گروهى هستند! (گويى تجسمّ سعادتند.) و (

 هايند.)  سمت چپ) אصحاب شقاوتند، آن אصحاب شقاوت چه هستند؟ (گويى تبلور بدى

(گروه سوم) پيشگامانى (در خيرאت هستند كه در گرفتن پادאش نيز)، پيشگامند. آنان 
هاى پرنعمت خوאهند بود. (آنان) گروه زيادى אز  مقربّان درگاه خدאوند هستند. در باغ

هايى چيده شده  بر تخت هاى قبل) خوאهند بود و گروه كمى אز متاخرّين. تپيشينيان (و אمّ
  אند. و مرصعّ، در حالى كه روبروى يكديگرند، تكيه دאده

  ها: نكتـه

אز » مشــئمة«بــه معنـاى بركــت و سـعادت و   » يمُـن«אز » ميمنـة« ©
אند: مرאد אز אين دو كلمـه،   به معناى شقاوت אست، بعضى گفته» شـؤم«

و چپ אست. زيرא در قيامت، نامه خوبان به دست رאست و سمت رאست 
گـذאرى   شود. چنانكه دليل نـام  كارאن به دست چپشان دאده مى نامه تبه

يَمَن و شام، آن אست كه يمن، در سمت رאست كعبه و شام، در سـمت  
  چپ كعبه وאقع شده אست.

ة« ©
ّ
 و قليل من(به معناى گروه و جماعت אست كه به قرينه آيه » ثلُ

بـه  » ²َير«جمع » ²ُر«مرאد אز آن، جماعتى بزرگ אست.  )الاخرين
به معناى چيده شده » موضونة«شود.  تختى كه سرورآور باشد گفته مى
هــاى بهشــتيان،  فرمــود: تخــت 7و جوאهرنشــان אســت. אمــام بــاقر

  )٢١٨، ص٨(بحار، ج هايى אز درّ و ياقوت در ميان دאرد.  بافته

يفعلـون مـا (ن و تسـليم فرماننـد،   دسـت مـؤم   کفرشتگان همه ي ©
شـوند،   جنّيان به دو دسته مؤمن و كافر تقسيم مـى ) ٦(تحريم،  )يؤمرون
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ها سرאنجام به  ولى אنسان )١٤(جن،  )و اناّ منّا ا1سلمون و منّا القاسطون(
چنانكه در سوره فـاطر  )كنتم ازواجا ثلاثة(شوند.  سه گروه تقسيم مى

فمنهم ظالم Mفسه و منهم مقتصد و (د. אن نيز مردم سه دسته تقسم شده
 ـ   کي )٣٢(فاطر،  )منهم سابق باdÌات  کگروه، אفرאد ظـالم و گنهكـار، ي

  گروه، אفرאد عالى و ممتاز. کگروه، אفرאد متوسط و ميانه، ي

در قرآن كريم، برאى سبقت و پيشى گـرفتن אز ديگـرאن مصـاديقى     ©
  بيان شده אست، אز جمله: 

  ) ١٠(حشر،  )ونا بالايمانسبق(سبقت در אيمان. 

لايستوى منكم مَن أنفق من قبل الفتح و قاتل (سبقت در אنفاق و جهاد. 
ين انفقوا مـن بعـد و قـاتلوا

ّ
Wك اعظم درجةً من اÎو \ ()،١٠(حديـد،   )او
  )٢٦(مطففين،  )ذلك فليتنافس ا1تنافسون

  )١٤٨(بقره،  )فاستبقوا اdÌات(. کسبقت در كارهاى ني

  عمات موعود אلهى در بهشت.سبقت در ن

(بصائرאلدرجات، رא אنبيا  )السّابقون السّابقون(، مصدאق بارزِ 7אمام باقر ©

، يكى אز مصاديق آن رא، سبقت 7و حضرت على ؛ تفسير رאهنما) ٤٤٨ص
  (تفسير نورאلثقلين)אند.  گانه دאنسته گيرندگان به سوى نمازهاى پنج

نـه   ،، قـرب منزلـت אسـت   )بونأوÎك ا1قرّ (منظور אز قرب در آيه  ©
  منزل و مكان. 

شـود، رאه و روش و دليـل دאرد،    قرب به خدאوند با אدّعـا حاصـل نمـى   
cـن أبنـاء ابّ و (گفتند: ما مقرّبان درگـاه خـدא هسـتيم.     يهوديان مى

فرمايد: مقرّبان كسانى هسـتند كـه در    ولى قرآن مى )١٨(مائده،  )أحباؤه
  )ابقون السّابقون أوÎك ا1قرّبونو السّ (كمالات پيشقدم باشند. 

متأخرّ آمده، شايد به دليـل   »سابقون«بندى سه گروه، نام  در تقسيم ©
كه تعدאدشان كمتر אست، ولى در تجليل، אبتدא אز آنان تجليل شـده    آن

אست، سپس אز אصحاب يمـين و ديگـرאن، چـون مقامشـان وאلاتـر אز      
  ديگرאن אست.
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  ها: پيـام

و كيفيتّ محشور شدن، به قدرى حتمى אست كه ـ حضور در قيامت ١
  )كنتم أزواجا ثلاثة(گويا در گذشته محقق شده אست. 

ى مطلب و سـپس   ـ در شيوه تبليغ و آدאب گفتگو، אبتدא بيانِ خلاصه٢
كنتم أزواجا ثلاثة ـ فاصحاب ـ فاصحاب ـ (تفصيل آن، مطلوب אست. 

  )و السّابقون

قاوت، در قيامـت دאئمـى אسـت.    بختى يا بدبختى، سعادت يا ش کـ ني٣
جمــع » اصــحاب«(كلمــه  )فاصــحاب ا1يمنــة... فاصــحاب ا1شــئمة(
  به معناى مصاحب و ملازم و جدא نشدنى אست)» صاحب«

 و(هـا אرزش אسـت.    نيكـى  سبقت در אيمـان و عمـل و خيـرאت و    ـ٤
  )السّابقون السّابقون

ت گيرنـد، در آخـر   ـ كسانى كه در دنيا به سوى خيرאت سـبقت مـى    ٥
  السّابقون...(ترند.  برאى دريافت پادאش مقدّم

ُ
  )وÎك ا1قرّبونا

  )أوÎك ا1قرّبون(.ها بايد در جامعه مقربّ باشند ـ پيشگامان در نيكى٦

  )جنات اMّعيم(هاى مؤمن אست.  ـ بهشت، محلّ كاميابى٧

ـ مقام معنوى، بالاتر אز كاميابى مادىّ אست. אبتدא فرمود: آنان مقربّ   ٨
هاى بهشـتى   سپس فرمود: در باغ )أوÎك ا1قرّبـون(ما هستند،  درگاه

  )\ جنّات اMّعيم(گيرند.  قرאر مى

ة من الاول0(كسوتان و پيشينيانِ صالح فرאموش نشوند.  ـ پيش٩
ّ
  )ثل

ـ برאى برאنگيختن شوق و علاقه، بيـان خصوصـيات بهشـت لازم    ١٠
  ))ل0متقاب(چگونگى نشستن )موضونة(ها  אست. (كيفيتّ تخت

ـ شيوه نشستن بهشتيان، نشستنِ گردאگرد אست تـا אفـرאد روبـروى    ١١
  )متقابل0(يكديگر قرאر گيرند و چهره به چهره شوند. 

ـ אز آدאب پذيرאيى، فرאهم نمـودن جـايى אسـت كـه مهمـان در آن      ١٢
 )� ²ر... متّكئ0 عليها(אحساس رאحتى كند. 



 تفسير سوره الرحّمن و واقعه              54

  

 ُ



تَ O® ٌان َ ْ�وَابٍ وَ  )١٧(ونَ فَطُوفُ عَلَيهِْمْ وِ
ْ
ك

َ
ن  بِأ سٍ مِّ

ْ
أ
َ
باَرِيقَ وَ¯

َ
أ

 ٍbِع 
عُونَ قَنهَْا وَ  )١٨( م 
 يصَُد


 يُِ°فُونَ  لا

َ
ا  وَ  )١٩( لا 
م فَاكِهَةٍ مِّ

ونَ  ُ 
ا يشَْتَهُونَ  )٢٠(فَتَخَ¤ 
م مِْ طَْ¤ٍ مِّ
َ
Qَ٢١(و( َو  ٌbِحُورٌ ق )٢٢( 

نُونِ 
ْ
مَك

ْ
ؤْلؤُِ ال

O
مْثَالِ الل

َ
 فَعْمَلُونَ جَ  )٢٣( كَأ

ْ
  )٢٤( زَآءً بِمَا Zَنوُا

هايى אز  ها و آبريزها و ظرف گردند. با جام بر گردشان پسرאنى هميشه نوجوאن به خدمت مى

ها نه سردرد  نمايند). אز آن نوشيدنى هاى گورא و) روאن (پذيرאيى مى (شرאب و نوشيدنى

ر چه אنتخاب كنند. و گوشت هايى אز ه و (برאى آنان) ميوه شوند. گيرند و نه مست مى مى

پرنده אز هر نوع كه אشتها دאرند. و زنانى سفيد روى، درشت چشم و زيبا، همچون مروאريد 

  دאدند. پادאشى در برאبر آنچه אنجام مى در صدف.

  ها: نكتـه

شـود،   به جامِ بدون دسته و لوله گفتـه مـى  » كوب«جمع » اكواب« ©
  هاى نوشيدنى אمروزى.  نظير جام

ظرفى אست كه لوله و دسته دאرد نظير قورى. » ابريق«جمع » اباريق«
به معناى » مَع0«به ليوאنِ لبريز אز شرאب و نوشيدنى گويند و » كأس«

  نوشيدنى روאن אست. 

گوينـد:   كـه مـى   به معناى سردرد אست. (אين» صداع«אز » يصدعون«
آورم).  شوم، يعنى برאى شـما دردسـر بـه وجـود نمـى      مصدّع شما نمى

»xبه معناى אز دست دאدن عقل אست و در אصل به » نزف«אز » فوني
  معناى خالى كردن تدريجى آب چاه אست.

بهترين تعبير در مورد زنان بهشتى، مروאريد در صدف אست، كـه در   ©
عين زيبايى و درخشـندگى، אز دسـترس نـاאهلان در אمـان و אز نگـاه      

  )كنونحور ع0 §مثال اللؤلؤ ا1(نامحرمان به دور אست. 

  ها: پيـام

  ـ مسئولين پذيرאيى و شيوه پذيرאيى بهشتيان، خصوصياتى دאرد:١

  )يطوف(باشند.  אلف: هر لحظه در دسترس مى 
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  )و:ان(אى زيبا و دلپذيرند.  ب: نوجوאنانى با قيافه 

ون(אى نيست.  ج: دلپذيرى آنان موسمى و لحظه 
ّ

  )Áت

  )سأأكواب، أباريق، ك(د: אنوאع وسايل پذيرאيى رא در دست دאرند.  
  )ع0كأس من مَ (هاست.  ه: پذيرאيى אبتدא با مايعات و نوشيدنى 
  )يxفون لايصدّعون... لا(شود، آفاتى ندאرد.  و: آنچه عرضه مى 

ا فاكهة ممّ (ز: موאد پذيرאيى، متعدّد و متنوّع و به אنتخاب مهمان אست.  
  )يتخdّون

گاه غذאى گرم و مطبوع אست. ح: אولويتّ با نوشيدنى، سپس ميوه و آن 
  )ع0، فاكهة، Iممَ (

ـ گوشت پرنده (گوشت سفيد)، بـر گوشـت چرنـده (گوشـت قرمـز)      ٢
  )Iم طd(برترى دאرد. 

  )vا يشتهون(ـ در نوع غذא، אشتها نقش אساسى دאرد. ٣

حور (אند كه در عين زيبايى، عفيف و پاكدאمن باشند.  ـ زنانى بهشتى٤
  )كنونع0 §مثال اللؤلؤ ا1

فاكهة... Iم... حـور (ـ تمام אسباب كاميابى، در بهشت فرאهم אست.   ٥
  )ع0

(فعـل   )يتخـdون، يشـتهون...(هاى بهشت، دאئمى אسـت.   ـ كاميابى٦
  كند) مضارع بر دوאم و אستمرאر دلالت مى

ها، אز نقـش عمـل در رسـيدن بـه      ـ در شيوه تبليغ و دعوت به نيكى٧
 )جزاء بما §نوا يعملون(م. هاى אخروى، غفلت نكني پادאش
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ً
عِيما

ْ
 تأَ

َ
 وَلا

ً
غْوا

َ
 يسَْمَعُونَ فِيهَا ل

َ
  )٢٥(لا

ً
 سَلامَا

ً
 قِيلاً سَلامَا



  )٢٦( إِلا

شنوند. سخنى جز سلام و درود  در آنجا سخن بيهوده و نسبت گناه به ديگرى رא نمى
  نيست.

  ها: نكتـه

 ـ» تأثيم«فايده و بيهوده و  يعنى سخن بى» لغو« © ه معنـاى نسـبت   ب
  دאدن گناه به ديگرאن אست.

مـا عُبـد بـه الـرّ/ن و «در روאيات، عقل چنين توصيف شده אسـت:   ©
آن كه אنسان با آن بندگى خدא كند  )١١، ص١(كافى، ج» اكتسُب به ا,نَان

  و در رאه كسب بهشت و سعادت جاودאن قدم گذאرد.

يا، אين همه رفاه אگر אنسان كمى فكر كند كه چند روز بندگى خدא در دن
و آسايش و كاميابى در قيامت رא به دنبال دאرد و با אيـن حـال حاضـر    

هاى אبدى رא به خاطر دنياى فانى אز دسـت بدهـد،    شود همه אين لذتّ
عقلى אست و אين אست معناى خسـارت وאقعـى كـه خدאونـد      كمال بى

ين خCوا أنفسهم(فرمايد:  مى
ّ

Wا²ين اÌپيامبر!  אى )١٥(زمر،  )قل انّ ا
  به مردم بگو: زيانكارאن وאقعى كسانى هستند كه خودشان رא باختند. 

(مفـاتيح  » خاب الوافدون � غـdك«خوאنيم:  در دعاى ماه رجب نيز مى

  خدאيا! كسانى كه به غير تو رو كردند، باختند و سودى نبردند. אلجنان)

  كنند: بهشتيان אز چند سوى، درود و سلام دريافت مى ©

وامّـا ان §ن مـن (אز جانب אصـحاب يمـين (دوسـتان بهشـتى).     אلف) 
אگـرאز   )٩١و  ٩٠(وאقعـه،   )فسلام لك من أصـحاب اPمـ0 أصحاب اPم0.

  אز طرف دوستان، بر تو سلام. گويند) אو مى אصحاب يمين باشد (به

و � الاعراف رجـال يعرفـون Ïّ بسيــماهم و (ب) אز جانب אعرאفيان. 
بـر אعـرאف مردאنـى     )٤٦(אعـرאف،   )ان سلام عليكم نادوا أصحاب ا,نة

دهنـد كـه    شناسند و بهشتيان رא ندא مى هستند كه همه رא به چهره مى
  سلام بر شما.

و ا1لائكة يدخلون عليهم من ّ� بـاب سـلام (ج) אز جانب فرشتگان. 



  57       واقعهتفسير سوره 

 

فرشـتگان אز هـر سـو بـر آنـان وאرد      ) ٢٤و  ٢٣(رعد، )عليكم بما ص�تم
  كنند. طر صبر و مقاوتشان بر آنان سلام مىشوند و به خا مى

 مـن ربّ رحـيم(د) אز طرف خدאوند. 
ً
אز جانـب   ) ٥٨(يـس،   )سلام قـولا
  خدאوند رحيم، سلام بر آنان باد.

 (مرאد אز  ©
ً
؛ يا سخنان پيرאسته אز لغو و ناروאسـت و يـا   )سـلاما سلاما

  گفتگوهاى همرאه با سلام و صلح و صفا.

  ها: پيـام

  لايسمعون(روאنى نيست. سباب آزאر روحى وא بهشت، ـ در١
َ
 فيهال

ً
  )...غوا

هاى دنيوى آميخته با لغـو و گنـاه אسـت، ولـى در      ـ معمولاً كاميابى٢
  )لايسمعون...(قيامت، چنين نيست. 

 قـيلاً سـلاما سـلاما(ـ بهشت، سرאى سلام و سـلامت אسـت.   ٣
ّ
 )الا

يهـودگى در  אى كه در آن سلام و سلامتى روאج دאرد و لغـو و ب  (جامعه
  אى بهشتى אست.) آن وجود ندאرد، جامعه

  

َمbِِ  وَ  صْحَابُ ا�ْ
َ
مbَِِ مَآ أ

ْ
صْحَابُ ا�

َ
ضُْودٍ  )٢٧(أ 
 وَ  )٢٨(3ِ سِدْرٍ ®

نضُودٍ  
حٍ م
ْ
مْدُودٍ  وَ  )٢٩(طَل 
سْكُوبٍ  )٣٠( ظِلٍّ م 
وَ  )٣١(وَ مَآءٍ م

 مَ  )٣٢(فَاكِهَةٍ كَثَِ¤ةٍ 
َ
 مَقْطُوعَةٍ وَ لا



  )٣٣( مْنُوعَةٍ لا

و يارאن رאست، چه هستند يارאن رאست. در كنار درختان سدر بى خار. و درختان موز كه 
ريزאن (אز آبشارها) . و  و آبى אى پايدאر. هايش به صورت فشرده رويهم چيده. و سايه ميوه

  گردد. شود و نه אز مصرف آن جلوگيرى مى אى فرאوאن. كه نه تمام مى ميوه

ناَهُن
 إِنشَآءً  )٣٤(رْفُوعَةٍ فُرُشٍ م
  وَ 
ْ
نشَأ

َ
  )٣٥( إِن
آ أ

ً
بكَْارا

َ
ناَهُن
 أ

ْ
 فَجَعَل

)٣٦(  
ً
ترَْابا

َ
 أ

ً
مbَِِ  )٣٧(عُرُبا

ْ
صْحَابِ ا�

ّٔ
لbَِ  )٣٨( لاِ 
و

َ ْ
نَ الأ ةٌ مِّ



ثلُ

نَ الآ وَ  )٣٩( ةٌ مِّ


  )٤٠( خَرِينَ ثلُ

آفريديم. پس آنان رא دوشيزه و باكره و هم خوאبگانى وאلا قدر. كه ما آنان رא به نوع خاصى 
ها) برאى אصحاب يمين אست.  (אين نعمت قرאر دאديم. زنانى هم سن و سال و شوهر دوست.

  هاى بعدى هستند. هاى قبل. و گروهى אز אمتّ كه گروهى אز אمت
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  ها: نكتـه

گياهى كه » Áضود«אى دאرد.  درختى אست كه سايه گسترده» سِدر« ©
بـه معنـاى متـرאكم אسـت،     » منضـود«خار باشـد.   تيغ آن شكسته وبى

يعنـى هماننـد و   » اتـراب«يعنى ريزאن همچون آبشـار و  » مسكوب«
هـاى سـينه كـه مشـابه      به معنى دنـده » ترائب«سن وسال، مانند  هم

  يكديگرند.

، درخـت مـوز אسـت. چنانكـه در روאيتـى אز      »طلحه«جمع » طلح« ©
אلبتّه بعضى  ير نورאلثقلين)(تفسنيز به אين معنا آمده אست.  7حضرت على

دאنند كه همان درخت  مّ غيلان مىرא درخت אُ» طلح«مفسرّאن، مرאد אز 
  (تفسير رאهنما)باشد كه دאرאى گلهاى بسيار خوشبو אست.  אقاقيا مى

و فـرش و   کبه زمين و مركب و تش» فراش«جمع » فرُُش«گرچه  ©
باشـد،   مـى به معنـاى نفـيس و گرאنبهـا    » مرفوعة«تخت گفته شده و 

هاى  هايى אز אبريشم با رنگ فرمود: در بهشت فرش 9چنانكه پيامبر
، ٢(تفسـير نـورאلثقلين؛ كـافى، ج   گوناگون روى يكديگر قرאر دאده شده אست. 

خوאبگـان و   در אينجا، همسرאن و هم» فرُش«ولى ظاهرא مرאد אز  )٩٧ص
مـال  ، אرزشمند بودن آنان به خاطر عقل و كمال و ج»مرفوعة«مرאد אز 

  )اناّ أنشأناهنّ اِنشاءً (خوאنيم:  אست، چنانكه به دنبال آن مى

شود كه خنـدאن و طنّـاز و    به زنى گفته مى» عروب«جمع » عُرُب« ©
  عاشق همسر و نسبت به אو فروتن باشد.

אصـحاب  «به  ٨همان كسانى هستند كه در آيه » אصحاب אليمين« ©
نامه عمـل خوبـان رא بـه     ناميده شدند. אز آنجا كه در قيامت» يمنةאلمَ

אند، آنان رא אصحاب  دهند و אهل يُمن و سعادت شده دست رאستشان مى
  אند. يمين ناميده

به אمّ سلمه فرمود: خدאونـد پيـر    9خوאنيم كه پيامبر در روאيتى مى ©
زنان سفيد موى مؤمن رא در قيامت به صورت دختركانى جوאن و زيبـا  

  (تفسير نورאلثقلين)دهد.  قرאر مى
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تمـام   )جـزاء بمـا §نـوا يعملـون(در پايان پادאش مقرّبان فرمـود:   ©
ها جزאى عملكرد آنان بود، ولى در אين آيـات، پـس אز    پادאشها و نعمت

 )جزاء بما §نوا(ى  هايى كه برאى אصحاب يمين بيان شد، جمله نعمت

  نيامده אست، گويا همه אينها لطف אلهى אست.

هـاى بهشـتى    ولى در بهشت و نعمتهاى دنيوى آفاتى دאرد؛  نعمت ©
  هيچ نقص و آفتى نيست؛ مثلاً:

  )Áضود(گياهش تيغ دאرد، ولى گياه بهشت تيغ ندאرد. 

 ظلّ (ها دאئمى אست.  אش موقتّ אست، ولى در بهشت سايه درخت سايه
  )vدود

هـا زيـاد و    هاى دنيا يا ناياب אست يا موسمى، ولى در قيامت ميوه ميوه
 كثـdة، لا(مـه و بـدون ضـرر و زيـان אسـت.      دאئمى و در دسترس ه

  )vنوعة مقطوعة و لا

همسرאن در دنيا، گاهى متناسب نيستند، ولى در بهشت אز هـر جهـت   
گاهى عاشق همسرشان نيسـتند، ولـى در بهشـت     )أترابا(متناسبند، 

אند،  گاهى بيوه هستند، ولى در بهشت همه باكره )باعُرُ (همه عاشقند، 
، همسرאن در قيامت، آفرينش جديدى دאرنـد.  كلام کدر ي )أبكارا(
  )انشأناهن انشاءً (

אنـد، لـذא    ها نيز زياد بوده چون אنبياى گذشته زياد بودند، אوصياى آن ©
ة من الاوّل0 و قليـل مـن الاخـرين(ى تعدאد مقرّبان فرمود:  درباره

ّ
 )ثل

  هاى گذشته بيش אز مقرّبان אين אمتّ אست. مقرّبان אز ميان אمت

  ها: پيـام

ـ אصحاب يمين در قيامـت، جايگـاه بـس وאلا و אعجـاب برאنگيـزى      ١
  )و اصحاب اPم0 ما اصحاب اPم0(دאرند. 

אنـد، אمّـا در    ـ گرچه دאنشمندאن به برخى خوאص برگ سدر پى بـرده ٢
كه چه تأثيرى در هوא و محيط پيرאمون خود دאرد، نيـاز بـه تـلاش     אين
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  )\ سدرٍ Áضود(جديد دאرد. 

مـاء (تـر אز آب سـاكن و رאكـد אسـت.      ارى و ريـزאن، سـالم  ـ آب ج٣
  )مسكوب

هاى بهشتى، אز قبل آفريـده و آمـاده شـده אسـت.      ـ بهشت و نعمت٤
  )أنشأناهنّ (

ـ بكارت و دوشيزه بودن همسرאن بهشتى، مستمرّ و دאئمى אسـت و    ٥
  )فجعلناهنّ ابكارا(گرنه تفاوتى با دنيا ندאرد. 

ة من الاول0(وب خالى نبوده אست. ـ هيچ گاه جهان אز אفرאد خ٦
ّ
  )ثل

ـ رאههاى دستيابى به سعادت و رسيدن به قرب אلهـى، بـرאى همـه    ٧
ة من (ها وجود دאشته אست.  ها در تمام دورאن אنسان

ّ
ة من الاول0 و ثل

ّ
ثل

 )خرينالآ

  

مَالِ  صْحَابُ الشِّ
َ
مَالِ مَآ أ صْحَابُ الشِّ

َ
يمٍ  )٤١(وَ أ  )٤٢( 3ِ سَمُومٍ وََ�ِ

ن Rَمُْومٍ  وَ   باَردٍِ وَ  )٤٣( ظِلٍّ مِّ


 كَرِيمٍ  لا

َ
 قَبلَْ ذَ  )٤٤( لا

ْ
هُمْ Zَنوُا 
لكَِ إِغ

 َbِف عَظِيمِ  وَ  )٤٥( مُْ·َ
ْ
ِنثِ ال

ْ
Qونَ َ�َ ا O�ُِي 

ْ
  وَ  )٤٦( Zَنوُا

ْ
Zَنوُا

ئِذَا مِتنْاَ وَ 
َ
 وَ  فَقُولوُنَ أ

ً
بعُْوثوُ كُن
ا ترَُابا َـ ءِن
ا =َ

َ
 أ

ً
وَ آبآَؤُناَ  )٤٧( نَ عِظَاما

َ
أ

لوُنَ  
و
َ ْ
  )٤٨( الأ

و (אما) يارאن دست چپ، چه هستند يارאن دست چپ (شقاوتمندאن و نامه به دست چپ 
 کאى אز دود غليظ و سياهند. كه نه خن و سايه دאده شدگان). در ميان باد سوزאن و آب دאغ.

ه و خوشگذرאن بودند. و אلبتّه آنان پيش אز אين (در دنيا) نازپرورد אست و نه سودبخش.
گفتند: آيا هنگامى كه ما مرديم و به  و پيوسته مى كردند. هموאره بر گناه بزرگ پافشارى مى

و آيا نياكان ما (نيز  شويم؟ و אستخوאن شديم. آيا حتما ما برאنگيخته مى کصورت خا
  شوند)؟ برאنگيخته مى

  ها: نكتـه

» مسام«نفوذ كند و باد سوزאنى אست كه مثل سم در بدن » سَموم« ©

جوشـان و   به معناى آب» َ/يم«شود.  هاى ريز بدن گفته مى به سورאخ
بـه معنـاى فـرد    » مُ�ف«دود غليظ سياه אست. » َ�موم«بسيار دאغ و 
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  هاى زياد كه گرفتار غفلت و طغيان شود. برخوردאر אز نعمت

به معناى گناه بزرگ אست و بيشتر در مورد پيمـان شـكنى و   » حِنث«
אست. אيـن لغـت   » اÇار«אز » ي¹ُّون«رود.  لفّ אز سوگند بكار مىتخ

  چهار مرتبه در قرآن آمده و در مورد אصرאر بر אنجام گناه אست.

در عذאب و شكنجه بسيار قـرאر دאرنـد:   » اصحاب شمال«در قيامت،  ©
(تفسـير مرאغـى)   باد سوزאن، آب جوشـان و دود سـياه، غلـيظ و سـوزאن.     

  )من �مومسموم و /يم و ظل (

אى אست كه آينده و حوאدث قطعى آن رא همچون  هنر قرآن به گونه ©
كنـد كـه گـويى     كند. آن گونه قيامت رא مطرح مـى  گذشته ترسيم مى

مجرمان حاضر و در دאدگاه محاكمه و پرونده آنان بسته و فرمان صادر 
  شده אست.

  مقايسه بهشتيان و دوزخيان

د، ميـان جايگـاه אصـحاب يمـين در     در אينجا با توجّه به آيات متعدّ ©
  كنيم: אى مى بهشت و אصحاب شمال در جهنّم مقايسه

  براى اصحاب يم0:

\ ظـلّ (אى ممتد ودאئم.  سايه
  )vدود

 لا(هايى مجـاز و مـدאم.    ميوه
  )vنوعة و لا مقطوعة

ªابـا (هايى پاكيزه.  نوشيدنى
  )٢١(אنسان،  )طهورا

أنهـار مـن ( رودهايى אز آب.
  )١٥د، (محمّ )ماء

أنهـار مـن ( رودهايى אز شير.
Ð١٥(محمّد،  )ل(  

  براى اصحاب شمال:  
ظــلّ (אى אز دود سـياه.   سـايه 

 )من �موم

ــه خنـ ـ ــودمند.   کن ــه س و ن
  )ريملابارد و لاك(

آبــى همچــون فلــز گدאختــه. 
  )٢٩(كهف،  )بماء §1هل(

افيضوا علينا (در آرزوى آب. 
  )٥٠(אعرאف،  )من ا1اء...

/يم (آبى سوزאن و زهرآلود. 
  )٥٧(ص،  )و غساق
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أنهار مـن (رودهايى אز شرאب. 
  )١٥(محمّد،  )Ñر

أنهار مـن (رودهايى אز عسل. 
  )١٥(محمّد،  )عسل مصّ{ 

ــزرگ.  دو بهشـــت و ــاغ بـ بـ
  )٤٦(אلرحّمن،  )جنّتان(

ــلام و   ــا سـ ــايى بـ برخوردهـ
ــلامتى.  ــيلاً (س ــلاما  الا ق س

  )٢٦(وאقعه،  )سلاما

طبــتم (ى بــا אحتــرאم.  ورود
  )٧٣(زمر،  )فادخلوها

برخوردאرى אز رحمـت و درود  
 مــن ربّ (אلهــى. 

ً
ســلام قــولا

  )٥٨(يس،  )رحيم

نظيـر.   پذيرאيى كننـدگانى بـى  
ون(

ّ
 )يطوف عليهم و:ان Áت

  )١٧(وאقعه، 

مـن (آلـود.   و خون کآبى چر
  )٣٦(حاقّه،  )غِسل0

 )مــاء صــديد(آبــى پســت. 

  )١٦ ،(אبرאهيم

 )م¤نـا ضـيّقا(مكانى تنگ. 

  )١٣ ،(فرقان

لعنت و نفـرين بـه يكـديگر.    
ــت( ــا دخل م

ّ
Å  ــت ــةّ لعن ام

  )٣٨(אعرאف،  )اختها

ورودى بـــا قهـــر و نفـــرت. 
وه(

ّ
  )٣٠(حاقّه،  )خذوه فغل

قــال (تــوهين و بــايكوت.  
مـون

ّ
 )اخسئوا فيهـا و لاتكل

  )١٠٨ ،(مؤمنون

گــردش در ميــان آتــش و   
يطوفـون بينهـا و (سوزאن.  آب

  )٤٤(אلرحّمن، )ب0 /يم آن

  ا:ه پيـام

אى אز مـردم אهـل شـقاوتند و نامـه عملشـان رא در       ـ در قيامت دسته١
  )و أصحاب الشّمال(دست چپ دאرند. 

ى  شگفتى و تعجب  אست كه مايه کـ وضع دوزخيان به قدرى هولنا٢
  )ما أصحاب الشّمال(شوند.  مى

نكـره  » /ـيم«و » سـموم(«هاى قيامت، بسيار سخت אست.  ـ عذאب٣
  و عظمت אست.)آمده كه نشانه سختى 

هاى غافلانه، آنـان رא بـه    ـ خوشگذرאنان سرمست بدאنند كه كاميابى٤
م�ف0 ـ \ سـموم و /ـيم و (چه ذلتّ و نكبت و زجرى خوאهد كشيد. 
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  )ظل من �موم

كنـد، אصـرאر بـر آن אسـت.      تر مى کـ آنچه گناه رא سنگين و خطرنا  ٥
  )ي¹ّون � اIنث العظيم(

عذאب بر پايه عملكرد خود אنسان אسـت. אگـر   ـ خدאوند عادل אست و ٦
سـايه دאغ،   خلافكارאن سه نوع شكنجه دאرند: بادى سـوزאن، آب دאغ و 

§نوا... م�ف0... §نـوا (به خاطر آن אست كه سه خلاف پيوسته دאرند. 
  )ي¹ّون � اIنث... §نوا يقولون

م�ف0... (ـ رفاه و عياّشى، بستر אرتكاب گناه و ترديد در معاد אست. ٧
  )ي¹ّون... ءاذا متنا...

ءاذا (شـمردند.   بر אنكار ندאرند و تنها بعيد مى یـ منكرאن معاد، دليل  ٨
  )تنا...مِ 

ـ خطر آنجاست كه אنسان، ترديد نابجاى خود رא در جامعه گسـترش  ٩
  )§نوا يقولون ءاذا متنا و كنّا ترابا(دهد و عامل אنحرאف ديگرאن شود. 

أوَ آباؤنـا (دهنـد.   ترديد رא توسعه مـى  ی فكن، دאمنهא ـ אفرאد شبهه١٠
  )الاولون

  

خِرِينَ 
ْ
لbَِ و الا 
و

َ ْ
   )٤٩( قلُْ إنِ
 الأ

  بگو: همانا پيشينيان و آيندگان.
عْلُومٍ  
 مِيقَاتِ يوَْمٍ م

َ
ºِ٥٠( لمََجْمُوعُونَ إ(  

  هر آينه به سوى وعدگاه روز معيّنى گردآورى خوאهند شد.

  ها: پيـام

د به شبهات، حتى אگر אز سر عناد هـم باشـد، پاسـخ قـاطع دאد.     ـ باي١
  )يقولون... قل انّ الاوّل0 و الاخرين(

ـ قدرت خدאوند در محشور كردن گذشتگان وآيندگان يكسان אسـت.  ٢
  )انّ الاوّل0 و الاخرين 1جموعون(

  )يوم معلوم(شوند.  روز مشخصّ جمع مى کـ همه مردم در ي٣
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در نزد ما نامعلوم אست، אماّ نزد خدאوند مشخصّ ـ گرچه زمان قيامت ٤
  )يوم معلوم(אست. 

  

بوُنَ  مُكَذِّ
ْ
ونَ ال

O
ـآل 
هَا الض Oف

َ
ن  )٥١(عُم
 إِن
كُمْ ك كِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّ

َ َ
لأ

ُطُونَ  )٥٢(زَقOومٍ  ْ�مَِيمِ  )٥٣( فَمَاِ«ُونَ مِنهَْا ا
ْ
Qفَشَارِبُونَ عَليَهِْ مِنَ ا 

هِيمِ  فَشَارِبُونَ  )٥٤(
ْ
ينِ  )٥٥(ُ¼ْبَ ال ّ�  )٥٦( هَـذَا نزُُلهُُمْ يوَْمَ اِ

همانا، אى گمرאهان אنكار كننده! حتما אز درختى (بد منظر و بد طعم و بد بو) كه زقّوم אست 
نوشيد.  و روى آن אز آب جوشان مى ها رא אز آن پر خوאهيد كرد. خوאهيد خورد. آنگاه شكم

  شيد. אين אست پذيرאيى (אبتدאيى) آنان روز قيامت.نو پس مانند شترאن عطش زده مى

  ها: نكتـه

، نام گياه تلخ و بدبو و بدطعم אست كه شيره آن אگر به بدن »زقّوم« ©
بـه  » نزُُل«شود. אين گياه، غذאى دوزخيان אست.  برسد، بدن متورم مى

شود كـه بـرאى پـذيرאيى مقـدّماتى مهمـان آمـاده        آن چيزى گفته مى
شود و هر  نام مرضى אست كه شتر به آن گرفتار مى »هـيم«شود و  مى

شود تا بميرد، همچنين به زمـين ريگـزאر    نوشد سيرאب نمى چه آب مى
  رود. شود كه هر چه آب در آن بريزند فرو مى گفته مى

خورد كه در آخرت گنهكار بايد  غذאهاى تلخ دنيوى رא אنسان يا نمى ©
خـرت بايـد سـير بخـورد،     خورد، كـه در آ  يا كم مى )لآÅون(بخورد. 
كند، كه در آخرت  ، يا با غذאى ديگر جبرאن مى)فماÎون منها اlطون(

خورد،  ميلى مى و يا با بى )من اIميم(غذאى ديگرش آب جوش אست، 
  )ªب ا�يم(خورد.  كه در آن روز مثل شتر تشنه به آب رسيده مى

  ها: پيـام

أيهّـا (برخوردאرنـد.  هاى تحقيرآميز  ترين خطاب ـ دوزخيان، אز سخت١
  )الضّالون ا1كذّبون

ون(ـ אصحاب شمال، گمرאهان هستند، ٢
ّ
كه ما در هر نماز  )أيهّا الضّال

0(خوאهيم אز آنان نباشيم.  אز خدא مى
ّ
  )و لا الضّال



  65       واقعهتفسير سوره 

 

ـ بدتر אز گمرאهى، تكذيب كردن אست وگرنه بسـيارى אز گمرאهـان،   ٣
ون ا1كذّبون(يابند.  توفيق هدאيت مى

ّ
  )الضال

ـ تمام تحقيرهاى روאنى و عذאب جسمانى، پذيرאيى مقدّماتى אصحاب ٤
  )هذا نز�م(شمال אست! پس پذيرאيى אصلى چيست؟ 

ها نتيجه عملكرد  ادل אست و كيفرهاى אو عادلانه. سختىوند عـ خدא٥
  )يوم ا:ين(پادאش אست.  خود אنسان אست و آن روز، روز كيفر و

  

 
َ
نُْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا

َ
قُونَ  � ا يُمْنُونَ  )٥٧(تُصَدِّ 
فَرَءَفْتُم م

َ
نتُمْ  )٥٨(أ

َ
أ
َ
أ

اَلِقُونَ 
ْ
نُْ ا¥

َ
مْ �

َ
ْلُقُونهَُ أ مَوتَْ وَ  )٥٩( ?َ

ْ
رْناَ بيَنْكَُمُ ال 
نُْ قَد

َ
نُْ  �

َ
مَا �

 َbِ٦٠( بمَِسْبُوق(  

אيد؟ آيا  هريزيد ديد كنيد؟ آيا آنچه رא (در رحم) مى ما شما رא آفريديم، پس چرא تصديق نمى
ماييم كه مرگ رא در ميان شما  אيم؟ آفرينيد يا ما آفريننده شما آن رא (به صورت אنسان) مى

  گيرد. شويم) و كسى بر ما پيشى نمى مقدرّ كرديم و هرگز (مغلوب نمى

  ها: نكتـه

در آيات قبل بيان شد كه אصحاب شِمال در معـاد ترديـد دאشـته و     ©
شويم؟ אز אيـن آيـه    شديم، باز زنده مى کگفتند: آيا אگر مرديم و خا مى

كند تا אسـتبعاد   هاى قدرت خود رא در دنيا بيان مى به بعد خدאوند نمونه
  قيامت رא برطرف نمايد.

هاى قرآن، فرאتر אز زمان و مكـان אسـت و تـاريخ مصـرف      אستدلال ©
ندאرد و به مقطعى אز زمان و مكانى خاص تعلق ندאرد. نطفه در رحم و 

  ين، در هر زمان و مكان و برאى همه وאضح و روشن אست.بذر در زم

مخفى بودن زمان مرگ حكيمانه אست و فوאيدى رא به دنبـال دאرد،   ©
سوى آماده باش אنسان كه هر لحظه ممكن אسـت مـرگ فـرא     کאز ي

رسد و אز سوى ديگر جريان عادى زندگى، زيرא منتظـر زمـان معيّنـى    
  شد. تلخ مى برאى مرگ نيست وگرنه زندگى برאى אو

گرچه برخى مقدّمات توليد نسل، همچون آميزش و ريزش نطفه در  ©
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و رشـد آن در   کرحم، به وسيله אنسان אست، אماّ تلقيح نطفـه و تخم ـ 
هـاى   אنسان كامـل بـا ويژگـى    کحفظ و تبديل آن به ي چند مرحله و

  )أأنتم ;لقونه أم cن اÌالقون(منحصر به فرد، تنها كار خدאوند אست. 

ى אگر بشر، در خارج אز رحم همانندسازى كند، باز هم אز قدرت אلهى حت
برد، زيرא אين تـأثير و تـأثرّ بـه     سؤאل نمى كاهد و خالقيتّ אو رא زير نمى

  دست توאناى خدא אست و بشر در طرאحى مرאحل آفرينش نقشى ندאرد.

  ها: پيـام

نيـز  كنيد؟ كسى كه شما رא آفريـد بـار ديگـر     در معاد مى کـ چرא ش١
  )cن خلقناكم(آفريند.  مى

  )cن خلقناكم(ـ با منكرאن و ناباورאن، مستدل گفتگو كنيم. ٢

 )cـن خلقنـاكم(فرمايـد:   ـ توبيخ بعد אز אستدلال אست. אول مـى ٣
  )فلولا تصدّقون(كند.  سپس توبيخ مى

  )أفرأيتم... ءأنتم...(نمونه بسنده نكنيم. دليل و کـ در אستدلال، به ي٤

يغ و مجادله، با אستفاده אز شـيوه سـؤאل و پرسـش، وجـدאن     ـ در تبل  ٥
  )أفرأيتم... و أنتم...(مخاطبان رא بيدאر و به يارى فرאخوאنيم.

و هـم   )cن خلقناكم(ـ قدرت אلهى، هم در آفريدن نمودאر אست، ٦
  )cن قدّرنا بينكم ا1وت(در ميرאندن. 

ب و حادثه و אتّفاق نيست، بـر אسـاس حكمـت و حسـا     کـ مرگ، ي٧
  )قدرّنا بينكم ا1وت(كتاب אست. 

cـن قـدّرنا (ـ پايان عمر و زمان مرگ، تنهـا بـه دسـت خدאسـت.       ٨
   )بينكم ا1وت

ى عجز خدאوند אز زنده نگه دאشتن نيست، بلكـه   ـ مرگ אنسان نشانه٩
   )قدّرنا بينكم ا1وت(تقديرى حكيمانه אست. 

توאنـد אز   ـ قدرت אلهى مطلقه אست و هيچ شخص يـا قـدرتى نمـى   ١٠
مرگ فرאر كرده و بر אين تقدير אلهى غالب شده و بر آن پيشى بگيـرد.  

 )ما cن بمسبوق0(
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 يَعْلمَُونَ َ�َ 
َ
كُمْ وَننُشِئَكُمْ 3ِ مَا لا

َ
مْثَال

َ
لَ أ بَدِّ Oن غ

َ
قَدْ  وَ  )٦١( أ

َ
ل

رُونَ 


 تذََك

َ
 فَلَوْلا

َ
وْ¾

ُ ْ
ة الأ

َ
  )٦٢( عَلِمْتُمُ الن
شْأ

شما  دאنيد پديدאر گردאنيم. جانشين شما كنيم وشما رא در جهانى كه نمىتا مانند شما رא 

  شويد؟ آفرينش نخستين رא دאنستيد، پس چرא (به آفرينش دوباره) متذكّر نمى

  ها: پيـام

ـ فلسفه مرگ، جايگزين شدن ديگـرאن و پيـدאيش تحـوّلات جديـد     ١
  )قدّرنا بينكم ا1وت... نبدّل امثالكم... ننشئكم...(אست. 

ـ قدرت خدאوند بر جابجايى مرگ و زندگى، دليل قدرت خدאونـد بـر   ٢
  )فلولا تصدّقون... نبدّل أمثالكم (אيجاد معاد אست. 

  )نبدّل أمثالكم(گاه.  ـ دنيا عبورگاه אست نه توقف٣ّ

ـ אنسان אز وضع قيامت آگاه نيست كه چه زمانى خوאهد بود و در چه ٤
 )تعلمونننشئكم فيـما لا(شود.  شرאيطى حاضر مى

  

رُْثوُنَ 
َ

ا ¿ 
فَرَءَفْتُم م
َ
ارعُِونَ  )٦٣(أ 
نُْ الز

َ
مْ �

َ
نتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
أ
َ
لوَْ  )٦٤(أ

هُونَ  
تُمْ يَفَك
ْ
 فَظَل

ً
نَاهُ حُطَاما

ْ
عََل

َ
بلَْ  )٦٦(إِن
ا لمَُغْرَمُونَ  )٦٥( نشََآءُ _

نُْ Àَرُْومُونَ 
َ

� )٦٧(  

אيم؟ אگر  رويانيد  يا ما روياننده آيا شما آن رא مى אيد؟ كنيد، ديده آيا آنچه رא كشت مى
ما زيان  گوييد: گردאنيم، پس شما אز روى تعجبّ مى مى کبخوאهيم آن رא خار و خاشا

  אيم. بلكه محروم و بدبختيم. ديده

  ها: نكتـه

بـه معنـاى   » تفكّهـون«به معنى شكستن و خرد شـدن و  » حُطام« ©
» مغرمون«پشيمانى آمده אست. ميوه خوردن، فكاهى گفتن و تعجب و 

  به معناى پردאخت خسارت و زيان ديدن אست.» غرامت«אز 

كنـد   تبـديل مـى   کאگر كمى دقتّ كنيم، زمين، بدن אنسان رא به خا ©
كند. دאنه درون زمين دو حركت متضاد  تبديل نمى کولى بذر رא به خا
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مـوאد  رود. ريشـه،   دאرد، ساقه به سوى بالا و ريشه به سوى پايين مـى 
كند.  غذאيى رא جذب و ساقه، موאنع خود رא حتى אگر سفت باشد دفع مى

  كند. شود و توليد مثل مى دאنه به چند خوشه تبديل مى کي

هر نوع تغيير و تحوّلى در طبيعت، برאى خدאوند يكسان אست. حيات  ©
يا مرگ موجودאت، شيرينى يا تلخى آب، همه در نـزد قـدرت خدאونـد    

cـن الزارعـون... (، )ناكم... قدّرنا بينكم ا1ـوتخلق(يكسان אست. 
  )ت}بون... جعلناه اجاجا(، ),علناه حطاما

هاى خدאشناسى، فرض خلاف وضع موجود אست، چنانكه  يكى אز رאه ©
يعنى بـا تصـور ضـدّ هـر چيـزى،      » تعرف الاشياء باضدادها«אند:  گفته

אز شب يا  کشود، مثلاً: אگر هر ي جايگاه و אهميتّ آن چيز مشخص مى
ها همـه خـار    ها به زمين فرو رود، אگر كشت روز طولانى شود، אگر آب

توאند آن رא به وضع موجـود   ها تلخ شود و... چه كسى مى شود، אگر آب
  تبديل كند؟

آرى אگر אنسان به אين نكته توجّه دאشته باشد كـه هـر چـه دאرد، هـر     
دسـت دאدن   لحظه در معرض تغيير و نابودى אست و به پيامـدهاى אز 

خوאهد كـرد و بـه    کهاى موجود رא بهتر در آنها بيانديشد، אرزش نعمت
  برد. مى لطف و قدرت אلهى بيشتر پى

  ها: پيـام

توאند אز  آورد، مى ها پديد مى دאنه بذر، خوشه کـ همان قدرتى كه אز ي١
  )أفرأيتم ما Ëرثون(אى دوباره אو رא زنده كند.  سلوّل אنسان مرده کت

لـو نشـاء ,علنـاه (אنفعالات طبيعى با אرאده خدאونـد אسـت.    ـ فعل و٢
  )حطاما

نشـود و سرشـان بـه     کها، تا محصولشان خار و خاشا ـ برخى אنسان٣
 )حُطاما... بل cن ¬رومون(شود.  سنگ نخورد، وجدאنشان بيدאر نمى
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فَرَ 
َ
 أ

َ
بُونَ أ َdَْى ت ِ



Âَـآءَ ا ُ  )٦٨(فْتُمُ ا=ْ

ْ
Ãَنز

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
نُْ  وهُ مأ

َ
مْ �

َ
مُزْنِ أ

ْ
مِنَ ال

مُِ°لوُنَ 
ْ
 تشَْكُرُونَ  )٦٩(ال

َ
 فَلَوْلا

ً
جَاجا

ُ
نَاهُ أ

ْ
  )٧٠( لوَْ نشََآءُ جَعَل

زא فرو آورديد يا ما فرو  אيد؟ آيا شما آن رא אز אبر بارאن نوشيد ديده آيا آبى رא كه مى
  كنيد؟ אرى نمىگردאنيم، پس چرא سپاسگز אيم؟ אگر بخوאهيم آن رא شوروتلخ مى فرستنده

  ها: كتـهن

جاج«شود،  زא گفته مى به אبر سفيد بارאن» مُزْن« ©
ُ
آب شور همـرאه  » ا

  با تلخى אست.

نوشـيد،   آب مـى  آلـه  و عليـه  אالله صـلى  خوאنيم: هرگـاه رسـول خـدא    در حديث مى ©
ى سقا¢ عَذبا فرُاتـا بر/تـه و لـم �علـه مِلحـا «فرمود:  مى

ّ
Wمدبّ اIا

Öجاجا بذنو
ُ
، خدא رא شكر كه به وאسطه رحمتش )٢٥٧، ص٢٥(وسائل، ج » ا

  به ما آب گوאرא نوشاند و به خاطر گناهانِ ما، آن رא شور قرאر ندאد.

، چگونگى پيدאيش آب )ت}بون(توجّه به نقش آب در رفع تشنگى  ©
لو نشاء (و مزه و طعم آن  )cن اx1لون(، فروآمدن بارאن )من ا1زن(

  )فلولا تشكرون(دאرد.  سان رא به شكرگذאرى وאمى، אن),علناه اجاجا

 ی אلطاف دאئمى خدאوند، نشانه عجز אو אز تغيير و تحوّل نيست. جمله ©
ولـى   ،كنـيم  به معناى آن אسـت كـه مـا آب رא شـور نمـى      )لو نشاء(

  توאنيم אين كار رא אنجام دهيم. مى

cـن (، بـرد  ها، هم אعتقاد توحيدى אنسان رא بالا مى توجّه به نعمت ©
كنـد و   هم روحيه تشكر رא در אنسان زنده مـى )الزارعون... cن اx1لون

  كند. هم אستبعاد زنده شدن دوباره و معاد رא برطرف مى

  ها: پيـام

هاى قرآن، فرאگير، سـاده و در عـين حـال عميـق אسـت.       ـ אستدلال١
أفـرأيتم (نگاهى به آب، برאى توجّه אنسان به مبدأ و معاد كافى אست. 

ى ت}بونا1
ّ

Wاء ا(  

ا1ـاء (ـ نزول آب قابل نوشيدن، نشانه حكمت وقدرت אلهـى אسـت.  ٢
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ى ت}بون
ّ

Wا(  

ـ نزول بارאن אز آسمان، אز قدرت אنسـان خـارج אسـت و אيـن بـرאى      ٣
(هيچ  )ءأنتم انزOموه من ا1زن ام cن اx1لون(خدאشناسى كافى אست. 

  كند.) عملى بدون אرאده אلهى تحقق پيدא نمى

رون(تـذكرّ،   )أفـرأيتم...(آفـرينش، كـلاس تـدبرّ،     ـ٤
ّ
و  )أفـلا تـذك

 )فلولا تشكرون(ساز تشكرّ אست.  زمينه

  

ِ� توُرُونَ 


فَرَءَفْتُمُ ا'
ارَ ال

َ
نُْ  )٧١(أ

َ
مْ �

َ
يُمْ شَجَرَيَهَآ أ

ْ
نشَأ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

مُنشِْئُونَ 
ْ
مُ  )٧٢(ال

ْ
ل
ّ
 لِ

ً
Äنَاهَا تذَْكِرَةً وَمَتَا

ْ
نُْ جَعَل

َ
فَسَبِّحْ  )٧٣(قْوِينَ �

عَظِيمِ 
ْ
ّكَ ال

  )٧٤(باِسْمِ رَبِ

אيد يا ما אيجاد  אيد؟ آيا شما درخت آن رא אيجاد كرده אفروزيد، ديده آيا آتشى رא كه مى

پس  אيم. אيم؟ ما آتش رא وسيله تذكّر (آتش قيامت) و نعمتى برאى مسافرאن قرאر دאده كننده

  به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى.

  ها: كتـهن

به معناى خـارج كـردن چيـزى پنهـان אسـت،      » ورى«אز » تورون« ©
אفـروزى   يعنى باطن و پشت چيز. به آتشى كه در وسائل آتش» وراء«

گوينـد. در حجـاز دو    مى» אيرאء«آورند،  زدن بيرون مى نهفته و با جرقه
كردند،  زنه אز آن אستفاده مى چوب آتش عنوאن دو نوع درختى بود كه به

  آيد. אى كه אز زدن دو سنگ چخماق به دست مى ن جرقههمچو

گرد و مسـافر،   به معناى بيابان אست. به بيابان» قوايه«אز » مُقوين« ©
  شود. گفته مى» مقوى«

كه ترديد در معاد مطرح شد، تا אين آيات، خدאوند بيش אز  ٤٧אز آيه  ©
بيست مرتبـه مـردم رא خطـاب كـرده و آنـان رא بـه فكـر و تـدبير در         
چگونگى به وجود آمدن كشت و آب و آتش و آفرينش אنسان دعـوت  

  كرده אست تا ترديد نابجاى كافرאن رא برطرف كند.

، باد و آتـش، مطـرح شـده    کدر אين آيات، عناصر چهارگانه آب، خا ©
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אى برאى شناخت خدאوند و پى  אست كه همه تحت فرمان אلهى و وسيله
  بردن به قدرت אو هستند.

ين سوره، چهار مرتبه אز مردم אقرאر گرفته كه آيا شما در خدאوند در א ©
  آفرينش خود، نزول بارאن، خروج گياهان و توليد آتش نقشى دאريد؟

نياز به آتش در بيابان، بارزتر אز نياز به آن در محلّ مسكونى אسـت.   ©
مسافر در بيابان، برאى حفظ خود אز سـرما، پيـدא كـردن رאه در شـب و     

  يوאنات وحشى، نياز به نور و حرאرت و آتش دאرد.مقابله با خطر ح

  ها: پيـام

آورد،  ـ همان خدאيى كه آتش رא אز دل چـوب و درخـت بيـرون مـى    ١
  )أفرأيتم اMّار ال� تورون(آورد.  ها رא אز دل زمين بيرون مى مرده

توאند يادآور قيامت باشد: يكى  ـ خروج آتش אز درخت، אز دو جهت مى٢
ذخيره شده در آن كه در قالب جرقه و آتش بروز  אز جهت خروج אنرژى

אنـدאزد.   كند، ديگر آن كه آتش دنيا، אنسان رא به ياد آتش دوزخ مـى  مى
  )جعلناها تذكرة(

ـ خدאوند آنچه رא برאى رفع אستبعاد معاد بود ذكر كرد، خوאه אثر كند يا ٣
 فسبّح باسـم ربّـك(تو تسبيح خدאوند אست.  ی نكند. אى پيامبر! وظيفه

 )العظيم

  

 
َ
 فَلا

ُ
وْ يَعْلمَُونَ عَظِيمٌ  )٧٥(قسِْمُ بمَِوَاقِعِ ا'Oجُومِ ا



قَسَمٌ ل

َ
  )٧٦( وÅَِن
هُ ل

  پس سوگند به جايگاه ستارگان. و אلبتّه אگر بدאنيد אين سوگندى אست بزرگ.

  ها: نكتـه

توאند در جهان تأثير گذאرد.  نمى كس بدون אرאده خدא هيچ هيچ چيز و ©
אى بـيش   אعتقاد به تأثير سـتارگان در زنـدگى אنسـان خرאفـه     بنابرאين،

ى بختى در آسمان ندאرد كه موجـب خـوش    نيست و هيچ كس ستاره
فرمود: خدאونـد، سـتارگان رא    7بختى يا بد بختى אو شود. אمام كاظم

  (تفسير رאهنما)ستايش كرده و به جايگاه آنها سوگند ياد نموده אست. 
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شـود.   אستقرאر و حركت ستارگان گفته مىبه محل » مواقع اMجـوم« ©
تـر אز سـوگند بـه خـود      سوگند به مسير گردش كـرאت آسـمانى مهـم   

  آنهاست، چون عظمت و وسعت موאقع نجوم، هزאرאن برאبر كرאت אست.

  ها: پيـام

ـ خدאوند در אين سوره، فكر אنسان رא אز نطفه و بذر و آب و آتـش تـا   ١
أفرايتم ما تمنـون... فـلا (د. ده مسير حركت كرאت آسمانى جولان مى

  )اقسم بمواقع اMجوم

كنـد،   ـ خدאوند، گاهى به چيزهاى كوچكى مانند אنجير سوگند ياد مى٢
و گاهى به كهكشان و مسير ستارگان. آرى برאى  )و ا0O و الزيتون(

فـلا اقسـم بمواقـع (و بزرگ، كاه و كوه يكـى אسـت.    کخدאوند كوچ
  )اMجوم

و مسير حركت منظّم و مخصوص به خـود دאرد.   אى، مدאر ـ هر ستاره٣
  )بمواقع اMجوم(

آگاه نيست و علـم نجـوم و    آسمانی ـ بشر به تمام مسيرهاى كرאت٤
لـو تعلمـون (رغـم تـلاش אو نـاقص אسـت.      شناسى אنسان على كيهان
  )عظيم

قُرْآنٌ كَرِيمٌ 
َ
نُونٍ  )٧٧(إِن
هُ ل

ْ
ك 
 )٧٨( 3ِ كِتَابٍ م



 لا

ْ
 ال



هُ إِلا Oرُونَ فَمَس 
مُطَه

)٧٩(  َbَِعَالم
ْ
ن ر
بِّ ال   )٨٠( تَِ°يلٌ مِّ

جز پاكيزگان به آن دست  همانا آن قرآن كريم אست. كه در كتاب محفوظى جاى دאرد.

  نزنند. فرو آمده אز سوى پروردگار جهانيان אست.

  ها: نكتـه

، همان لوح محفـوظ אسـت، زيـرא در    »كتاب مكنون«ظاهرא مرאد אز  ©
و در  )٢٢ـ   ٢١(بروج،  )بل هو قرآن ×يد \ لوح ¬فوظ(آمده: سوره بروج 

  )انهّ لقرآن كريم \ كتاب مكنون(خوאنيم:  אين سوره مى

متّصف » كريم«در قرآن، خدאوند و آنچه مربوط به אوست، به صفت  ©
  אند: شده
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  )٦(אنفطار،  )ما غرّك بربّك الكريم(خدאوند، كريم אست. ـ 

  )٧٧(وאقعه،  )ه لقرآن كريمانّ (قرآن، كريم אست. ـ 

 كريم(رسول خدא، كريم אست. ـ 
ٌ

  )١٧(دخان،  )و جاءهم رسول

 )انه لقـول رسـول كـريم(وאسطه نزول وحى (جبرئيل)، كريم אست. ـ 
  )١٩(تكوير، 

كـرائم «אلبلاغه، אهـل بيـت رא    نهج ١٥٢در خطبه  7حضرت علىـ 
  نامد. مى» القرآن

و لقد (אلهى، مورد كرאمت אست. אنسان نيز به عنوאن برترين مخلوق ـ 
  )٧٠(אسرאء،  )كرّمنا بÆ آدم

تلاوت אلفاظ و فهم لغات قرآن، برאى همه ممكن אست، אماّ تماس با  ©
Pذهب عنكم الرجّس اهل (خوאهد.  روح قرآن، طهارتى مخصوص مى

  و لا يقرئه«لذא نفرمود: ) ٣٣(אحـزאب،   )اlيت و يطُهّرÉم تطهdا
ّ
لا يفهمه الا

 ا1طهرون(بلكه فرمود: » رونا1طهّ 
ّ
و تماس، معناى خاص  )لا يمَسّه الا

دאرد. چنانكه در روאيت آمده אست: تنها مقرّبان درگـاه אلهـى بـا قـرآن     
  (تفسير درאّلمنثور)كنند.  تماس پيدא مى

  قرآن، كريم אست، زيرא:  ©

\ كتـابٍ (آن אز لوح محفوظ و كتـاب مكنـون אسـت.     ی سرچشمهـ 
  )مكنون

لا (همـه مطهرّنـد.    :طه آن، فرشتگان و پيامبر و אهل بيـت وאسـ 
  )يمسّه الا ا1طهّرون

  )تxيل من ربّ العا01(و هدف آن تربيت جهانيان אست. ـ 

توאننـد   و تنها پاكان مى )٢(بيّنـه،   )صُحفا مطهّرة(قرآن، مطهرّ אست،  ©
 ا1طهّرون(آن رא مس كنند. 

ّ
  )لا يمسّه الا

كردنـد. نـه    دشـمنان آنـان رא توصـيف مـى     قرآن، چنان نيست كـه  ©
نه אفسانه و غير  ) ٥(فرقان،  )تمsُ عليه(پردאزى ذهن پيامبر אست،  خيال



 تفسير سوره الرحّمن و واقعه              74

 اسـاطd الاولـ0(وאقعى، 
ّ
هـايى אز   نـه آموختـه   )٢٥(אنعـام،   )ان هـذا الا

مه ب}(ديگرאن، 
ّ
أ|نـه (فكـر،   و نه كار گروهـى هـم   )١٠٣(نحل،  )يعُل

، بلكه אز جانب پروردگار جهانيان برאى رشد )٤ (فرقان، )عليه قوم آخرون
  )تxيل من ربّ العا01(אنسان نازل شده אست. 

قرآن، كليد كرאمت و عزتِّ فرد و جامعه אست. نگاه بـه آن، تـلاوت    ©
ى  آن، تدبرّ در آن، حفظ آن، אستدلال بـه آن و پنـدگيرى אز آن مايـه   

  )انهّ لقرآن كريم(رشد و كرאمت אنسان אست. 

ن، در مسـائل فـردى، خـانوאدگى، אجتمـاعى، אقتصـادى، سياسـى،       قرآ
عبادى، نظامى، אخلاقى، אعتقادى، تربيتى و فرهنگى، به אنسان نـور و  

  )انهّ لقرآن كريم(دهد.  روشنايى مى

در قرآن، حرف سست، زشت، ناموزون و دور אز منطـق نيامـده אسـت.    
  )انهّ لقرآن كريم(

  ها: پيـام

تـرين   ترين سند تشريع يعنى قرآن، بـه بـزرگ   ـ خدאوند، برאى بزرگ١
لا أقسـم (ها، سـوگند يـاد كـرده אسـت.      بخش تكوين يعنى كهكشان

  )بمواقع اMّجوم... انهّ لقرآن كريم

ـ قرآن، با نهايت كرאمت، معارف خـود رא در אختيـار قـرאر دאده و هـر     ٢
  )انهّ لقرآن كريم(אى אز آن بهره گيرد.  توאند به گونه كس مى

ن، تنها אلفاظ و عبارאت نيست، محتـوאيى وאلا دאرد كـه در نـزد    ـ قرآ٣
  )\ كتاب مكنون(خدאوند محفوظ و مكنون אست.

وضو حق دست زدن بـه آن   بردن אز قرآن آدאبى دאرد. אفرאد بى ـ بهره٤
  )لا يمسّه الا ا1طهرون((تفسير نورאلثقلين)رא ندאرند. 

 کو كفر و نفاق و عناد در کـ حقايق بلند قرآن رא אفرאد آلوده به شر  ٥
  )لا يمسّه الا ا1طهرون(كنند.  نمى

אى جـامع بـرאى رشـد و     אى אز ربوبيتّ خدאوند و برنامـه  ـ قرآن، جلوه٦
 )تxيل من ربّ العا01(تربيت אنسان אست. 
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دْهِنُونَ  Oنتُم م
َ
دَِيثِ أ

ْ
Qفبَِهَـذَا ا

َ
ن
كُمْ  )٨١( أ

َ
عَْلُونَ رِزْقكَُمْ ك

َ
وَ �

بُ    )٨٢( ونَ تكَُذِّ

و (سهم و) رزق خود رא  كنيد؟ آيا شما با אين سخن (אلهى)، با سبكى و سستى برخورد مى
  دهيد؟ تكذيب آن قرאر مى

  ها: نكتـه

به معناى روغن אسـت. مدאهنـه، گـاهى بـه     » دُهن«אز » مُدهِنون« ©
  آيد. معناى مدאرא و ملايمت و گاهى سستى و ضعف مى

אى در حال مسافرت بودند كه با كمبود  همرאه با عدّه 9پيامبر אكرم ©
دست به دعـا   9آب موאجه شدند و عطش بر مردم غلبه كرد. پيامبر

  بردאشتند و بارאن باريد و همه رא سيرאب كرد. 

در אين ميان يكى گفت: אين بارאن به خاطر طلوع فلان ستاره אست (نه 
و �علـون رزقكـم انكّـم (دعاى پيامبر)! كـه אيـن آيـه نـازل شـد.      

هايتان، تكـذيب   فرمودند: به جاى شكر روزى 9و پيامبر )كذبونت
  (تفسير نمونه)كنيد.  مى

آرى هموאره در جامعه אفرאدى وجود دאرند كه موجوديّـت و شخصـيتّ   
 کبينند و تمـام هنـر خـود رא در كـو     خود رא در مخالفت با ديگرאن مى

لفـت  گيرند. אگر همه موאفق باشـند אو مخا  كردن ساز مخالفت بكار مى
كند و אگر همه مخالف باشند، אو موאفق אست. אو كار به دليل نـدאرد   مى

و دوست دאرد هميشه بر خلاف ديگرאن حركت كند و אيـن نگـرش در   
كند  حركات و گفتار و برخوردهاى شخصى אو نمايان אست. אو سعى مى

در چگونگى אصلاح سر و صورت يا رنگ و نوع لباس، يا لحن و صوت 
گذאرى فرزند،  אلفاظ و אصطلاحات و يا نوشتار، حتى در نامو אستفاده אز 

نما دאشته باشد و به אين طريـق خـود رא    رفتارى غير متعارف و אنگشت
  جدא و بهتر אز ديگرאن مطرح كند.

 



 تفسير سوره الرحّمن و واقعه              76

  ها: پيـام

تـر و   کـ هر چه قدאست و عظمت بيشتر باشد، سهل אنگارى خطرنـا ١
  )نونأفبهذا اIديث انتم مده(توبيخ بيشتر אست. 

ـ مدאهنه و سازشكارى در برאبر אصول مسلّم ديـن، پذيرفتـه نيسـت.    ٢
  )انهّ لقرآن كريم... أفبهذا اIديث انتم مدهنون(

ـ سهل אنگارى، سستى و سازش در دين، به تدريج אنسان رא به אنكار ٣
أفبهذا اIديث انتم مدهنون و �علـون رزقكـم انكّـم (كند.  وאدאر مى
  )تكذبون

  

 إ
َ
وْلا

َ
قُومَ فَل

ْ
لُ

ْ
Qنتُمْ حِينئَِذٍ تنَظُرُونَ  وَ  )٨٣(ذَا بلََغَتِ ا

َ
نُْ  وَ  )٨٤( أ

َ
�

ونَ   يُبِْ�ُ


كِن لا

َ
هِْ مِنكُمْ وَل

َ
قرَْبُ إِ�

َ
 إِن كُنتُمْ لَْ¤َ  )٨٥( أ

َ
فَلَوْلا

 bَِ٨٦(مَدِين(  َbِترَجِْعُوغَهَآ إِن كُنتُمْ صَادِق )٨٧(  

و ما אز شما به  كنيد. و شما در آن هنگام نظاره مى پس چرא آنگاه كه جان به گلوگاه رسد.

پس אگر شما (در برאبر אعمالتان) مجازאت شدنى  بينيد. تريم، ولى نمى کآن (محتضر) نزدي

  گوييد؟ گردאنيد אگر رאست مى نيستيد، چرא آن جان رא (در حال אحتضار به بدن خود) بر نمى

  ها: نكتـه

 کبرאى مبعوث كردن مردگان شאگر منكرאن معاد در قدرت خدאوند  ©
  كنند؟  ها، אنكار مى دאرند، آيا قدرت אو رא در گرفتن جان אنسان

توאنـد   بينند كه אحدى هيچ كارى نمـى  صحنه جان دאدن محتضر رא مى
אنـد، همـان    بكند، عجز خود و قدرت نمايى אو رא در حال אحتضار ديـده 

  از گردאند. توאند جان رא ب توאند جان رא بگيرد، مى قدرت كه مى

جـويى و   אگر مرگ به אرאده و تقـدير אلهـى نبـود و אتّفـاقى بـود، چـاره      
  جلوگيرى אز آن אمكان دאشت.

برאى منكرאن بايد אستدلال آورد، چنانكه در آيات متعدّد אيـن سـوره    ©
أفـرأيتم مـا (، )أفرأيتم مـا تمنـون(خدאوند بارها אستدلال آورده אست. 

�(، )Ëرثون
ّ
، אلبتّه گاهى هـم بايـد بـا نشـان     ) تورونأفرأيتم اMار ال
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دאدن صحنه عجزشان آنان رא تحقير كرد، چنانكه در אين آيات خدאوند 
فرمايد: همه شما قدرت دور كردن مرگ و زنده نگه  خطاب به آنان مى

  دאشتن عزيزتان رא در لحظه אحتضار ندאريد.

 )ب اPهcن اقر(אست.  کخدאوند، به همه بندگان، خوب يا بد، نزدي ©
كه ما با אيمان و عمل صـالح بـه خـدא     آنچه مهم و אرزشمند אست אين

  شويم. کنزدي

يكـى אز  » يـوم ا:يـن«به معناى جزאست و لـذא  » دين«אز » مَدين« ©
  )مالك يوم ا:ين(هاى قيامت אست:  نام

كند، אما آن  نگاه غير אز ديدن אست، چه بسا אنسان به چيزى نگاه مى ©
  )تنظرون... لكن لا تب¹ون(فكر چيز ديگرى אست.  بيند و در رא نمى

  ها: پيـام

اذا بلغـت (ى אحتضار و مـرگ، بـرאى همـه حتمـى אسـت.       ـ لحظه١
  رود) در موאرد حتمى אلوقوع بكار مى» اذا«(كلمه  )اIلقوم

بلغـت (ـ خروج روح אز بـدن، אز مجـرאى تنفسـى و حلقـوم אسـت.      ٢
  )اIلقوم

يد معاد، هم قدرت خود رא در حيات ـ خدאوند برאى برطرف كردن ترد٣
كند و هم در حـال مـرگ و بـه אيـن طريـق אتمـام حجّـت         مطرح مى

  )بلغت اIلقوم(كند.  مى

 ـ کـ خدאوند، אز نزدي٤ تـر אسـت. نزديكـى     کترين אفرאد به אنسان، نزدي
ديگرאن جسمى אست و نزديكى אو ناشى אز אحاطه كامـل بـه مخلـوق    

  )cن اقرب اPه منكم(אست. 

 )ان كنتم غd مدين0(قطعى אست.  ،معاد و كيفر و پادאش אخروىـ  ٥
(بكارگيرى فعل ماضى برאى بيان آينده، نشانه حتمى و قطعـى بـودن   

  آن אست)
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 bَِب 
مُقَر
ْ
آ إِن Zَنَ مِنَ ال


م
َ
 )٨٩( فَرَوْحٌ وَرRََْانٌ وجََن
تُ نعَِيمٍ  )٨٨(فَأ

َ  وَ 
ْ

صْحَابِ ا�
َ
آ إِن Zَنَ مِنْ أ


م
َ
صْحَابِ  )٩٠(مbِِ أ

َ
كَ مِنْ أ



فَسَلاَمٌ ل

 ِbَِم
ْ

bَ  وَ  )٩١( ا�
ّ
آلِ 
نbَِ الض

مُكَذِّ
ْ
آ إِن Zَنَ مِنَ ال


م
َ
نْ  )٩٢(أ  مِّ

ٌ
ل فَُ°ُ

يمٍ  َقbِِ  )٩٤(تصَْلِيَةُ جَحِيمٍ  وَ  )٩٣(َ�ِ   )٩٥( إنِ
 هَـذَا لهَُوَ حَقO ا�ْ

رحمت و بهشت پر نعمت، روزى אو خوאهد پس אگر אو (محتضر) אز مقرّبان باشد. رאحت و 

شود:) אز طرف אصحاب يمين (كه هم  و אمّا אگر אز אصحاب يمين باشد، (به אو گفته مى بود.

و אمّا אگر אز تكذيب كنندگان گمرאه باشد، با آبى جوشان  فكرאن تو هستند) به تو سلام باد.

  مطلب، حق و يقينى אست.شود. و ورود به دوزخ (جزאى אوست). همانا אين  پذيرאيى مى

عَظِيمِ 
ْ
ّكَ ال

  )٩٦( فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِ

  پس به نام پروردگار بزرگوאرت تسبيح كن.

  ها: نكتـه

بـه  » ر�ـان«به معناى رאحت و آسايش و رحمـت אسـت.   » رَوح« ©
شود، همچنين به معناى رزق و روزى  گياهان خوشبو و معطرّ گفته مى

به معناى چشيدن، بريان شـدن و  » صsَْ «אز » تصلية«نيز آمده אست. 
  אفتادن אست.

كنـتم ازواجـا (آغاز אين سوره، مردم رא به سه دسته تقسـيم كـرد:    ©
: مقرّبان درگاه אلهى، אصحاب يمـين و אصـحاب شـمال، پايـان     )ثلاثة

  كند. سوره نيز سرنوشت אين سه گروه رא تكرאر مى

نانكـه אمـام   دאرد؛ چ هركس به ميزאن قرب خود، پادאش دريافت مـى  ©
فرمود: אگر محتضر אز مقرّبان باشد، روح و ريحان در قبـر و   7صادق

با توجّه » مقرّبون«شود. אلبتّه  بهشت پر نعمت برאى آخرت אو مقرر مى
باشـند.   ، همان پيشتازאن در אيمان و عمل صالح مـى ١١و  ١٠به آيات 
  )و السابقون السابقون اوÎك ا1قرّبون(

شود تا قيامـت   مرگ تنها رفع نگرאنى مى ی هאز אصحاب يمين در لحظ
پادאش دريافت كنند. ظاهرא مرאد אز אصحاب يمين كسانى هسـتند كـه   
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سـوره   ٧١شود كـه در آيـات    نامه عملشان به دست رאستشان دאده مى
 مَـ(سوره אنشقاق אز آنان بـا جملـه    ٧سوره حاقّه و  ١٩אسرאء و 

ُ
 وِ£َ ن ا

  نام برده אست.  )مينهكتابه بيَ 

אد אز אصحاب شمال نيز كسانى هستند كه نامه عملشـان بـه دسـت    مر
  شود.  چپشان دאده مى

0«روאيت شده كه منظور אز  7אز אمام باقر
ّ
مشركان » ا1كذّب0 الضال

  (تفسير نورאلثقلين)باشند.  مى

چنـد معنـا بيـان شـده      )سلام لك من اصحاب اPمـ0(برאى جمله  ©
  אست:

شخص معيّنـى در كـار باشـد) گفتـه      אلف) به אهل بهشت (بدون آنكه
  شود: سلام بر تو. مى

فرستند، بخاطر زحمات אو كـه آنـان رא    ب) بهشتيان به پيامبر درود مى
  به אين مقام رسانده אست.

(تفسـير  ج) پيامبر به خاطر رستگارى אين گروه در خير و سلامتى אست. 

  رאهنما)

1كذّبون، لأكلـون مـن ثمّ انكّم ايهّا الضّالون ا(خوאنديم:  ٥١در آيه  ©
و امّا ان §ن من ا1كـذّب0 (فرمايد:  مى ٩٢ولى در آيه  )شجر من زقّوم

چرא در آيه אول، ضالّين بر مكذّبين مقدّم شـده   )الضّال0 فxل من /يم
  و در پايان برعكس شده אست؟

رسد كه خطاب آيه אول در دنيا אسـت كـه אنسـان אز     به نظر مى پاسخ:
شود، ولى در آخر سوره مسئله  به تكذيب كشيده مىאنحرאف و گمرאهى 

جان دאدن مطرح אست كه آغاز كيفر אست و كيفر، אز خـلاف سـنگين   
  تر אز אنحرאف אست. شود، تكذيب مهم آغاز مى

در אين آيات، لحظات جان دאدن سه گروه در كنار هم مطـرح شـده    ©
 ـ   نـد:  رא אنتخـاب ك  کאست تا אنسان در אين نمايشگاه معنـوى، كـدאم ي

  )روح و ر�ان و جنّة نعيم... نزل من /يم و تصلية جحيم(
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برאى پادאش مقرّبان و אصحاب يمين دليلى نيامده אست، ولى بـرאى   ©
كيفر كافرאن دليل آمده كه چون مكذبّ و ضالّ هسـتند. پـس تنبيـه،    

رود.  خوאهد ولى در لطف و محبت، كسـى سـرאغ علّـت نمـى     دليل مى
  (تفسير كبير فخررאزى)

فرمود: پذيرאيى با آب جوشان، در برزخ و قبر אست و  7אمام صادق ©
  (تفسير نورאلثقلين)ورود به دوزخ، در قيامت אست. 

  אين سوره با ياد معاد آغاز و با نام معاد ختم گرديده אست. ©

  ها: پيـام

رسـند.   ـ مقرّبان، پس אز جان دאدن، بلافاصله به رאحـت و رفـاه مـى   ١
  كند.) مى کدلالت بر گذشت زمانى אند» ف«(حرف )فروح و ر�ان(

ها و  ساز سه رحمت אست: رهايى אز غصّه ـ مرگ برאى مقرّبان، زمينه٢
و رسـيدن   )ر�ان(، رسيدن به אلطاف אلهى )فروحٌ (هاى دنيا  سختى

  )جنّة نعيم(به كاميابى אبدى. 

ـ لحظات אحتضـار و مـرگ و אخبـار چگـونگى جـان دאدن مقرّبـان،       ٣
انّ هذا (אصحاب شمال رא باور كرده و جدىّ بگيريم. אصحاب يمين و 

  )�و حق اPق0

ـ سختى جان دאدن كفار و كيفـر آنـان بـا حمـيم و جحـيم، حـق و       ٤
  )فxل من /يم و تصلية جحيم... انّ هذا �و حق اPق0(عادلانه אست. 

0(عمر אنحرאف و تكذيب،  کـ كيفر ي  ٥
ّ
پذيرאيى بـا   )ا1كذّب0 الضال

فxل مـن /ـيم و تصـلية (سوزאن در جايگاهى آتشين אست، نوشيدنى 
  )فسبح باسم ربّك...(و خدאوند אز كيفر نابجا منزّه אست.  )جحيم

ـ وجود قيامت و نظام كيفر و پادאش، نشانه ربوبيتّ خدאوند در جهت ٦
فسبّح باسم ربّك (طلبد.  تربيت אنسان אست كه ستايش پروردگار رא مى

  )العظيم
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  د) هرسه  ج) جبرئيل  ب) پيامبر     אلف) خدא  
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  تبهمر د) دو      ج) پنج مرتبه  
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 د  ج  ب  אلف    د  ج  ب  אلف  
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